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یادداشت روز

تنفس؟ یا  تفاهم 
نقش تحولات منطقه‌ای در تفاهم ایران و آمریکا

در تب‌وتاب وداع 
پایتخت برای بدرقه رهبر شهید آماده می شود

تفاهــم اخیر میان ایــران و آمریکا و تــداوم مذاکرات 
غیرمستقیم در دوحه، بار دیگر این پرسش را در کانون 
توجــه قرار داده اســت که آیا دو طرف به ســمت یک 
توافق پایدار حرکت می کنند یا آنچه امروز جریان دارد 
صرفاًً مدیریت موقت یک بحران اســت. همزمانی این 
گفت‌وگوها با تحــولات لبنان، عراق و ادامه تنش های 
امنیتی در منطقه، گمانه‌زنی ها درباره پیوند این رخدادها 
با مذاکرات تهران و واشــنگتن را افزایش داده اســت. 
با این‌ حال بررســی روندهای میدانی و سیاسی نشان 
می‌دهد که نباید همه تحولات منطقه را صرفاًً از دریچه 

مذاکرات ایران و آمریکا تفسیر کرد.
نخستین واقعیت آن اســت که تفاهم کنونی بر پایه 
اعتماد شکل نگرفته است. تجربه سال های گذشته، از 
خروج آمریکا از برجام گرفته تا تحولات نظامی اخیر، 
نشان داده که بی‌اعتمادی عمیق همچنان بر روابط دو 
کشور سایه افکنده است. بنابراین مبنای گفت‌وگوهای 
فعلــی نــه اعتمــاد متقابل بلکــه نوعــی »مدیریت 
بازدارندگی« و تنظیم موازنه قدرت است؛ وضعیتی که 
در آن هــر دو طرف تلاش می کنند، هزینه‌های تقابل را 
کاهش دهند بدون آنکه از ابزارهای فشــار خود چشم 

بپوشند.
در چنین شــرایطی، ایران بیــش از هر چیز بر پایان 
واقعی درگیری ها تأکید دارد نه صرفاًً آتش‌بسی شکننده 
که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود داشته باشد. از 
نگاه تهــران، توافق زمانی معنا پیدا می کند که تضمینی 
برای جلوگیری از آغاز دوباره جنگ وجود داشته باشد. 
اما تحولات هفته های اخیر، به‌ویژه حملات اســرائیل 
به جنوب لبنان، این نگرانی را تقویت کرده که حتی در 
صورت تفاهم میان تهران و واشنگتن، بازیگران دیگری 

قادرند روند کاهش تنش را با چالش مواجه کنند.
لبنان نمونه روشنی از همین پیچیدگی است. همزمان 
با مذاکرات ایــران و آمریــکا، گفت‌وگوهایی نیز میان 
دولت لبنان، آمریکا و ســایر بازیگران درباره وضعیت 
جنوب این کشور جریان دارد؛ گفت‌وگوهایی که هدف 
آن استقرار ارتش لبنان در برخی مناطق و کاهش نقش 
نظامی حزب‌الله عنوان شده است. مخالفت حزب‌الله 
و بخش مهمی از جریان‌های سیاسی لبنان با این روند 
نشان می‌دهد که معادلات داخلی این کشور صرفاًً تابع 
روابط تهران و واشنگتن نیست. هرچند برخی معتقدند 
کاهش حملات اســرائیل علیه حزب‌الله، نتیجه فشار 
ایــران در چارچوب تفاهم با آمریکا بــوده اما واقعیت 
آن اســت که مجموعه‌ای از عوامل داخلی، منطقه‌ای 
و بین‌المللــی در این روند نقــش دارند و نمی توان همه 

تحولات را به یک عامل واحد تقلیل داد.
وضعیت عراق نیز از همین جنس است. بازداشت 
برخی شخصیت های سیاسی و امنیتی در چارچوب 
مبارزه با فساد، اگرچه شــایعاتی درباره ارتباط آن با 
فشار بر جریان مقاومت ایجاد کرده اما تاکنون شواهد 
قطعی برای چنین نتیجه‌گیری وجود ندارد. بخشــی 
از ایــن پرونده ها ریشــه در رقابت های داخلی عراق 
و ساختار پیچیده سیاســی این کشور دارد. از این‌رو 
قضاوت زودهنگام درباره اینکه این اقدامات بخشی 
از توافق ایران و آمریکا برای محدود کردن نیروهای 
نزدیک به محور مقاومت اســت، بیــش از آنکه بر 
داده های مستند استوار باشد مبتنی بر برداشت های 

سیاسی است.
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7
جامعه

سازندگی بررسی می کند: چرا صداوسیما 
سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران را قطع کرد؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی

سیدجلال ساداتیان

دیپلمات پیشین

سرمایه به  شلیک 
درباره آینده سرمایه گذاری در خلیج فارس

6
توسعه

می شود! ناپدید  خزر 
کاهش  ۲۴هزار کیلومتر مربع آب در 3 دهه

7
کوچه

هرمز اشتراکی  تنگه 
گزارشی از نیویورک تایمز

3
افق

اقتصادی توافق های 
در دوحه چه  خبر است؟

3
دیپلماسی

خبــری  ویــژه  گفت‌وگــوی  هنــوز 
سه شنبه شب در رسانه ملی به نیمه نرسیده 
بود که ناگهان پخش سخنان محمدباقر 
قالیبــاف، رئیس مجلــس و رئیس تیم 
مذاکره کننده متوقف شــد و برنامه به شکلی غیرمنتظره پایان یافت. اتفاقی که 
ســبب شد، حاشیه های این گفت‌وگو از متن آن مهم تر شود. رئیس مجلس در 
این گفت‌وگو تلاش داشــت گزارشی از روند اجرای تفاهم نامه، پایان محاصره 
دریایی، وضعیت مذاکرات، آزادســازی منابع مالی و پاســخ به منتقدان ارائه 
کند اما قطع ناگهانی برنامه، روایت او را ناتمام گذاشت. این اقدام صداوسیما 
بلافاصله با واکنش های گسترده‌ای همراه شد؛ از انتقاد به عملکرد صداوسیما 
و طرح ادعای سانســور گرفته تا مطرح شــدن دوباره نام حسن روزی طلب، 

مطالبه برکناری پیمان جبلی و طرح بحث جناحی بودن رسانه ملی.
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 قالیباف چه گفت؟
 از روزی که محاصره را برداشتیم، بیش از ۴۰میلیون بشکه نفت صادر کردیم
 اکنون بدون واسطه و فساد، نفت می فروشیم. نمیدانم چرا برخی ناراحت اند!
 رفع تحریم ها انجام شده و نفت ایران ‌۲۰درصد گران تر فروخته می شود
 ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم؛
 تنگه وقتی ارزشمند است که روزبه روز تردد در آن بیشتر شود و رونق یابد
 به خاطر مشکلات سیاسی با منِِ قالیباف، حقوق ملت را از بین نبرید
 توافق خرید کالا مربوط به امضای دولت سیزدهم است که همان هم اجرا نشد!
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ادامه تیتر یک

قالیباف در ابتدای این گفت‌وگــو تأکید کرد که تعبیر »جنگ« 
دیگر دقیق نیســت و باید از »تحقق پایان جنگ« سخن گفت. او 
گفت آنچه میان ایران و آمریکا شــکل گرفته بر پایه یک تفاهم نامه 
دنبال می شــود؛ تفاهمی که به گفته او، نخستین نتیجه‌اش برداشته 
شدن محاصره دریایی ایران بود. او محاصره دریایی را »شدیدترین 
نوع جنگ« توصیــف کرد و گفت این محاصره نه تجهیزات نظامی 
بلکه معیشت مردم را هدف قرار داده بود. به گفته رئیس مجلس پس 
از پاراف تفاهم نامه، دونالد ترامپ پایان محاصره را اعلام کرد و مسیر 

تردد کشتی های تجاری و نفتکش های ایرانی باز شد.
رئیس‌ مجلس در تشریح روند شکل گیری تفاهم گفت، تفاهم نامه 
با نقش تســهیل گری پاکســتان و قطــر به امضا رســیده و اکنون 
گفت‌وگوها برای اجرای کامل بندهای آن ادامه دارد. به گفته او آنچه 
امروز میان تهران و واشنگتن جریان دارد صرفاًً یک توافق روی کاغذ 
نیست بلکه اجرای مرحله به مرحله تعهداتی است که در متن تفاهم 
آمده است. قالیباف تأکید کرد، جمهوری اسلامی همزمان دو مسیر 
را دنبال می کند؛ از یک ســو مذاکره برای اجرای تعهدات و از سوی 
دیگــر حفظ آمادگی کامل در میدان. او تصریح کرد: »اگر نخواهند 
در گفت‌وگو به تعهدات خود عمل کنند، آماده جنگ هســتیم«. به 
گفته قالیباف، این دو مسیر نه متناقض بلکه مکمل یکدیگر هستند 
و تجربه ماه های اخیر نیز نشان داده هر جا زبان تفاهم کارآمد نباشد 

جمهوری اسلامی از ابزار قدرت استفاده خواهد کرد.
او در ادامه با اشــاره به تحولات منطقــه گفت، تفاهم اسلام آباد 
به معنای پایان همه تنش ها نیســت بلکــه چارچوبی برای مدیریت 
بحران هاست. از نگاه او، رژیم صهیونیستی از همان ابتدا با این تفاهم 
مخالــف بوده و پس از امضای آن نیز تلاش کرده با افزایش حملات 
به جنوب لبنان، روند اجرای توافق را با مشکل مواجه کند. قالیباف 
توضیح داد که به همین دلیل ایــران علاوه بر اقدامات دیپلماتیک، 
پیگیری اجرای مفاد توافق درباره لبنان را نیز در دستورکار قرار داده 
است و کاهش محســوس حملات به جنوب لبنان را یکی از نتایج 

همین پیگیری‌ها دانست.

روایت قالیباف از رفع محاصره و فروش نفت
رئیــس تیم مذاکره کننده در ادامه تأکید کــرد: »از روزی که محاصره 
را برداشــتیم تا امروز بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم«. او 
این آمار را نشانه عملی بودن توافق دانست و تأکید کرد که آثار آن تنها 
روی کاغذ باقی نمانده است. رئیس مجلس سپس به مسئله فروش 
نفت پرداخت و گفت: »اکنون بدون واسطه و فساد نفت می فروشیم، 
نمی‌دانم چرا برخی ناراحتند«. بــه اعتقاد قالیباف، مخالفان حاضر 
نیستند، موفقیت های اقتصادی حاصل از تفاهم را بپذیرند و همچنان 
روایت شکســت را دنبال می کنند. او در این بخش اظهاراتی را بیان 
کرد که بعدها گفته شــد، بخشــی از آن از پخــش تلویزیونی حذف 
شــده اســت. قالیباف گفت: »برخی نمی خواهنــد بپذیرند، اوفک 
]تحریم های آمریکا علیه ایران[ باز شــده و محاصره برداشــته شد. 

افتخار کنید و لذتش را ببرید تا فشار اقتصادی را از مردم برداریم«.
رئیس مجلس ســپس بــه انتقادهایی که درباره رفــع تحریم ها 
مطرح می شد، پاســخ داد و گفت: »می گفتند رفع تحریم وعده سر 
خرمن است، رفع تحریم ها انجام شده و نفت ایران ‌۲۰ درصد گران تر 
فروخته می شــود«. او تأکید کرد، درآمدهای نفتی بدون مشکل به 
حساب های کشور واریز می شود و امکان خرید کالا نیز فراهم شده 

است.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش به لبنان پرداخت و گفت 
هدف اصلی تفاهم، پایان جنگ و تثبیت حاکمیت ملی این کشــور 
است. او تأکید کرد: »یک کمیته مشترک بین ایران، آمریکا و لبنان 
ایجاد می شود تا حاکمیت ملی لبنان را محقق کند«. به گفته او سفیر 

ایران نیز نماینده تهران در این کمیته خواهد بود.
رئیس مجلس برای پاســخ به منتقدان داخلی، آنها را به مواضع 
رهبران مقاومت ارجاع داد و گفت: »ببینید، شیخ نعیم قاسم به عنوان 
رهبــر حزب‌الله و حزب‌الله درباره تفاهم چه موضعی دارند و برخی 
در داخل چه می گویند«. او همچنین از نحوه پوشش اخبار لبنان در 
رسانه ملی گلایه کرد و اظهار داشت: »اینکه تلویزیون درگیری های 
لبنان را برجسته می کند، خوب اســت اما گاهی به این موضوع هم 

اشاره کند که شرایط لبنان چطور بود و الان چطور شده است«.

تنگه هرمز؛ برگ برنده‌ ایران
بخش دیگری از ســخنان قالیباف به تنگــه هرمز اختصاص 
داشــت؛ جایی  که او ضمن تأکید بر حاکمیت ایران گفت: »ما 
نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم؛ تنگه وقتی ارزشــمند 
اســت که روزبه‌روز تردد در آن بیشتر شــود و رونق یابد«. او 
افزود، هدف ایران افزایش امنیت کشتیرانی، کاهش هزینه بیمه 
کشتی ها و تبدیل تنگه هرمز به مسیر امن تجارت است نه ایجاد 

محدودیت برای کشورهای منطقه.

رئیس مجلس در ادامه با تشریح نگاه جمهوری اسلامی به تنگه 
هرمز تأکید کرد، ایران هرگــز به‌دنبال ناامن کردن این آبراه راهبردی 
نبوده است. او گفت تنگه هرمز بزرگ ترین ابزار قدرت ایران است اما 
ارزش این ابزار زمانی حفظ می شود که امنیت، تجارت و رفت‌وآمد 
کشــتی ها در آن افزایش یابد. قالیباف تصریح کرد، محدودیت باید 
متوجه آمریکا و رژیم صهیونیســتی باشــد نه تجارت کشــورهای 
منطقه. او تأکیــد کرد، ایران می خواهد به دنیا نشــان دهد، امنیت 
خلیج فارس رو به افزایش اســت تا هزینه بیمه کشتی‌ها نیز کاهش 

پیدا کند و تجارت دریایی رونق بیشتری بگیرد.
قالیباف در ادامه خطاب به منتقدان سیاسی خود گفت: »به خاطر 
مشــکلات سیاسی با من قالیباف، حقوق ملت را از بین نبرید«. او 
با لحنی صریح افزود: »اگر اختلاف سیاسی وجود دارد نباید منافع 

مردم قربانی رقابت های جناحی شود«.
در ادامه، بحث آزادســازی منابع ارزی ایران مطرح شد. قالیباف 
توضیح داد براساس تفاهم ‌۱۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه  شده در 
اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تا بتواند، نیازهای کشــور را تأمین 
کند. او همچنین در پاسخ به انتقادهایی درباره خرید کالا از آمریکا 
تصریح کرد: »توافق خرید کالا مربوط به امضای دولت ســیزدهم 
اســت که همان هم اجرا نشــد«. او با طرح این پرســش که خرید 
کالاهای اساسی در سال های گذشته از چه مسیری انجام می شده، 
تأکید کرد محل خرید امروز نباید بهانه‌ای برای حمله به توافق باشد و 

آنچه اهمیت دارد، کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.
اما درست زمانی  که رئیس مجلس در حال پاسخ به انتقادها درباره 
توافق دولت ســیزدهم، منابع بلوکه  شــده و نحوه اجــرای تفاهم بود، 
پخش برنامه به شکلی ناگهانی متوقف شد؛ اتفاقی که در همان دقایق 
نخست، فضای رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد.

واکنش ها به قطع گفت‌وگوی قالیباف
مرکز رسانه مجلس، ساعاتی بعد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این 
گفت‌وگو از ابتدا به صورت ضبطی انجام شــده و بیش از دو ساعت 
پیش از زمان پخش در اختیار صداوســیما قــرار گرفته بود. در این 
اطلاعیه تأکید شد اگر قرار بر حذف یا عدم  پخش بخشی از گفت‌وگو 

بود حداقل انتظار می‌رفت این موضوع با مجلس هماهنگ شود.
مرکــز رســانه مجلــس در اطلاعیه خــود همچنین فهرســت 
موضوعاتی که فرصت طرح آنها از بین رفت را منتشر کرد؛ پاسخ به 
ادعاهای مطرح شده درباره بازرسی آژانس از سایت های هسته‌ای، 
تشریح روند آزادســازی اموال بلوکه‌ شده ایران، توضیح اعتبار ۳۰۰ 
میلیارد دلاری پیش بینی‌ شده برای بازسازی در متن تفاهم، پاسخ به 
اظهارات دونالد ترامپ همچنین تبیین پیام اخیر رهبر انقلاب از جمله 
محورهایــی بود که به گفته مجلس به دلیل توقف پخش برنامه روی 

آنتن نرفت.
برخی رسانه‌ها نیز مدعی شــدند حدود ۲۰ دقیقه از گفت‌وگو و 
یک بخش ۵۵ ثانیه‌ای از سخنان قالیباف حذف شده است؛ بخشی 
که در آن از مجوزهای اوفک، فروش نفت و پاسخ به منتقدان سخن 
گفته بود. صداوسیما اما روایت دیگری ارائه داد. براساس توضیح این 
سازمان، تصمیم گرفته شده بود، گفت‌وگو در دو قسمت پخش شود 
و حتی این موضوع به صورت زیرنویس نیز اطلاع‌رســانی شده بود. 

با این‌ حال نحوه قطع برنامه، انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت.
امیرابراهیم رســولی، مشاور سیاســی رئیس مجلس، این اقدام 
را »افتضاح مدیریتی« خواند و نوشــت اگر قــرار بود، مصاحبه‌ای 
ضبطی دچار تغییر شود چرا پیش از پخش بررسی نشده بود. ایمان 
شمســایی، رئیس مرکز ارتباطات مجلس نیز گفت، اصل تقســیم 
مصاحبه شاید قابل‌ تصور باشد اما قطع کردن سخنان رئیس مجلس 
در میانه یک جمله، اقدامی غیرحرفــه‌ای بود و اگر تصمیمی برای 
توقف برنامه وجود داشت باید در نقطه‌ای طبیعی و با هماهنگی قبلی 

انجام می شد.
در فضای سیاسی نیز انتقادها ادامه یافت. مجتبی زارعی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس از وجود »باند خودسر« در صداوسیما 
سخن گفت و نوشت: »یک باند خودسر در خانواده شریف و ایثارگر 
صدا‌و سیما در جنگ های شناختی بین ترامپ و قالیباف کنار ترامپ 
ایســتاد و برنامه قالیباف را قطع کرد!« مرتضی کامل نواب، دبیرکل 
جمعیت پیشــرفت و عدالت نیز این اقدام را نشــانه برخورد دوگانه 
رسانه ملی دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »درحالی‌ که 
تلویزیون در این چند ماه، ساعت ها آنتن خود را در اختیار سخنرانان 
سفارشی و مخالف خوان قرار داده است، تبیین و توضیحات رئیس 
مجلس درباره تفاهم نامه اخیر را در مهم ترین بخش آن قطع و ادامه 

پخش آن را به فردا حواله می‌دهد!«
حتی برخی رســانه های اصولگرا نیز از این اتفاق انتقاد کردند. 
روزنامه فرهیختگان با تأکید بر اینکه در شــرایط حســاس کشور، 
کشاندن اختلافات داخلی به آنتن تلویزیون، اقدامی غیرقابل دفاع 
اســت، نوشــت: »کدام عقل به مدیران محترم می گوید در آستانه 
واقعه تاریخی تشــییع رهبر شــهید انقلاب، اختلافات خودتان بر 
ســر مذاکرات را به صحنه اجتماعی بیاورید؟ یعنی واقعاًً نمی شــد 
در پشــت صحنه و در فاصله ‌۲۴ ساعت از تولید تا پخش مصاحبه، 
اختلافات دو طرف حل شود؟ چطور آن نطق کوتاه پزشکیان درباره 
عذرخواهی از کشور های همسایه در اوج جنگ پخش شد و چطور 
جناب نبویان تا روی آنتن رسید، درحالی‌ که معلوم بود چه می گوید 
اما حرف های به مراتب معمولی تر قالیباف قطع می‌شود و حساسیت 
اجتماعی و سیاســی ایجاد می کنید«. روزنامه خراسان نیز با طرح 
این پرســش که چرا رسانه ملی هنگام پاسخگویی رسمی مسئولان 
خود به مانع پاســخگویی تبدیل می شــود، نوشــت: »قالیباف اگر 
سکوت کند، متهم به پنهان کاری می شود، اگر بخواهد گزارش دهد، 
صداوسیما ترمز پخش را می کشد. صداوسیما باید روشن بگوید، از 

گزارش قالیباف می ترسد یا از روشن شدن واقعیت تفاهم؟«
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، ضمن انتقاد از 
فضای ایجاد شــده، خطاب به قالیباف نوشت، مسئله اصلی مردم 
نه پاســخ دادن به اقلیت تندرو بلکه شــنیدن صدای اکثریتی است 
که خواهان رفع فشــارهای اقتصادی و رســیدن مذاکرات به نتیجه 
هســتند. او خطاب به قالیباف نوشت: »باور کنید بد‌جوری در دام 

پاسخگویی به اقلیت فریادزن افتادید«.

مطالبه تغییر در صداوسیما
در میانــه ایــن جنجال ها، نام حســن روزی طلــب، مدیرکل 
برنامه های سیاســی ســازمان صداوســیما نیز دوباره بر سر 
زبان ها افتاد. برخی رسانه ها مدعی شدند که پخش مصاحبه 
قالیباف از شبکه خبر درحالی ناگهان قطع شد که شنیده شده 
روزی طلب از نزدیکان برادران جلیلی که قبلًاً و در پی مصاحبه 
جنجالی نبویان استعفا کرده و رفته بود همان روز مجدداًً به کار 
بازگشته است. در کنار انتقادهای سیاسی، بخشی از واکنش ها 
نیز متوجه مدیریت رسانه ملی شد و شماری از فعالان رسانه‌ای 
و سیاســی خواستار تغییر مدیریت سازمان صداوسیما شدند. 
در شبکه های اجتماعی، هشتگ برکناری پیمان جبلی بار دیگر 
مورد توجه قرار گرفت و منتقدان، عملکرد اخیر رسانه ملی را 
نشــانه دور شدن آن از جایگاه یک رسانه فراگیر دانستند. آنها 
اســتدلال کردند اگر قرار بود برنامه در دو بخش پخش شود، 
می شــد این کار را در پایان یک سوال یا پس از جمع بندی یک 
محور انجام داد نه در میانه اظهارات مهمان برنامه. از نگاه آنان 
همین شیوه اجرا باعث شد، روایت »سانسور« خیلی سریع بر 
روایت رسمی »تقســیم برنامه به دو بخش« غلبه کند و اصل 

گفت‌وگوی رئیس مجلس نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.

سانسور تیغ  یر  ز تفاهم 
دولت

گــروه سیاســی: رئیس‌جمهــور در جمــع اســتادان مدیریت 
دانشــگاه های کشــور از ســه محور کلیدی برای اصلاح نظام 
حکمرانی ســخن گفت؛ شکســتن انحصار مدیریتی، استقرار 
شایسته سالاری و اصلاح تصمیم گیری های غیرعلمی که به گفته 
او، بخشی از ناترازی های امروز کشور ازجمله در حوزه انرژی را 
رقم زده اســت. مسعود پزشکیان تأکید کرد که اداره کشور نباید 
در اختیار حلقه‌ای محدود از افراد باشــد و دولت تلاش می کند 
از ظرفیت همه نیروهای توانمند، فارغ از گرایش های سیاسی و 

جناحی، استفاده کند.
پزشــکیان روز گذشــته در نشست »هم‌اندیشــی مسائل و 
چالش های نظــام حکمرانی با محورهــای افزایش بهره‌وری، 
اصلاح الگوی مصرف و کاهش فساد اداری« با ترسیم تصویری 
از چالش های مدیریتی کشور، فاصله میان دانش و اجرا را یکی 
از مهم ترین موانع پیشــرفت دانست. او گفت کشور از نظر ارائه 
ایده، نظریه و راهکار علمی کمبودی ندارد اما مشکل آنجاست 
که این راهکارها کمتر به مرحله اجرا می‌رســند و سازوکارهای 

لازم برای عملیاتی شدن آنها شکل نگرفته است.
بر همین اســاس، رئیس جمهور از دانشــگاه ها خواســت، 
نقش پررنگ تری در حل مسائل کشــور ایفا کنند و اعلام کرد، 
دولت آماده است بخشی از اختیارات و مسئولیت های خود را به 
دانشگاه هایی واگذار کند که توانایی مشارکت در اصلاح فرآیندها 

و ارائه راهکارهای اجرایی را دارند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت به‌دنبال استفاده از نیروهای 
متخصص و کارآمد اســت، تصریح کرد ملاک انتخاب مدیران 
نباید وابســتگی های سیاســی یا روابط غیرحرفه‌ای باشد بلکه 
توانایــی، تخصــص و کارآمدی بایــد معیار اصلی قــرار گیرد. 
رئیس جمهور در همین چارچوب از اســتادان مدیریت خواست 
در طراحی سازوکارهای علمی برای شناسایی و انتخاب مدیران 
شایســته به دولت کمک کننــد. او در ادامــه، تمرکز قدرت و 
مسئولیت در اختیار گروهی محدود را مغایر با اصول حکمرانی 
مطلوب دانســت و گفت، فرصت هــای مدیریتی باید به‌صورت 
عادلانه میان نیروهای توانمند توزیع شود. او تأکید کرد، گسترش 
مشارکت نخبگان در مدیریت کشور باید همزمان با تقویت نظام 
پاسخگویی و مســئولیت پذیری همراه باشــد تا کارآمدی نظام 

اداری افزایش یابد.
رئیس جمهــور همچنین بــا انتقاد از فاصلــه میان آموزش 
دانشــگاهی و نیازهای واقعی جامعه، خواستار حرکت آموزش 
عالــی به ســمت مهارت آموزی، کار تیمی و آمــوزش مبتنی بر 
حل مســئله شد. به گفته او در بســیاری از دانشگاه های معتبر 
جهان، دانشــجویان از همان دوران تحصیل با مســائل واقعی 
روبه‌رو می شــوند اما در ایران بخــش عمده آموزش همچنان بر 
انتقال دانش نظری متمرکز اســت و همین موضوع موجب شده 
بسیاری از فارغ‌التحصیلان برای ورود به عرصه مدیریت و حل 
مســائل اجرایی آمادگی کافی نداشته باشــند. بخش دیگری از 
سخنان پزشــکیان به موضوع بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف 
اختصاص داشت. او بهره‌وری را در گرو آموزش مستمر، ارتقای 
مهارت ها و تغییر رفتار ســازمانی دانست و تأکید کرد، آموزش 
زمانی ارزشمند اســت که به بهبود عملکرد منجر شود نه اینکه 
صرفاًً در قالب دوره های تشــریفاتی برگزار شود. رئیس جمهور 
در ادامه، ریشــه بخشــی از مشــکلات ســاختاری کشــور را 
تصمیم گیری هــای غیرعلمی و توســعه نامتوازن در ســال های 
گذشــته عنوان کرد و گفت در بســیاری از مــوارد میان منابع و 
مصارف تناســب لازم رعایت نشــده و نتیجه آن، شــکل‌گیری 
ناترازی هایی مانند ناترازی انرژی بوده است. او بر همین اساس 
از تدوین برنامه‌ای برای ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی 
در حــوزه مدیریت مصرف خبر داد و تأکید کرد، دانشــگاهیان 
می توانند در طراحی شاخص های این ارزیابی و ارائه راهکارهای 

علمی نقش مؤثری ایفا کنند.
پزشــکیان در پایان نیز مبارزه با فساد را صرفاًً در گرو صدور 
بخشنامه و دســتورالعمل ندانست و گفت، کاهش فساد اداری 
نیازمنــد اصلاح رفتــار، افزایش شــفافیت، تقویــت فرهنگ 
سازمانی و مسئولیت پذیری مدیران است. او تأکید کرد، موفقیت 
سیاست های دولت زمانی معنا پیدا می کند که مردم آثار آن را در 
زندگی روزمره، معیشــت، رفاه، آموزش و سلامت خود به طور 

ملموس احساس کنند.

شایسته سالاری
مدیریتی انحصار  به جای 

پزشکیان: تمرکز قدرت در حلقه‌ای محدود
با حکمرانی مطلوب سازگار نیست
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درحالی‌ که نشانه های تازه‌ای از کاهش تنش میان ایران و آمریکا دیده 
می شــود، مجموعه‌ای از تحرکات دیپلماتیک در دوحه، واشنگتن و 
پایتخت های اروپایی نشــان می‌دهد که دو طرف وارد مرحله‌ای تازه 
از گفت‌وگوها شده‌اند؛ مرحله‌ای که هدف اصلی آن تثبیت آتش بس، 
جلوگیری از بازگشت درگیری ها و فراهم کردن بستر مذاکراتی دشوار 
بر ســر پرونده هسته‌ای ایران است. با وجود آنکه مقام های آمریکایی 
از »پیشرفت مثبت« مذاکرات سخن می گویند، تناقض در اظهارات 
مقام های واشنگتن و باقی ماندن اختلافات بنیادین، نشان می‌دهد که 
تفاهم کنونی بیش از آنکه یک توافق جامع باشــد، چارچوبی موقت 

برای مدیریت بحران است.
خبرگــزاری بلومبرگ به نقل از یک مقــام آمریکایی گزارش داده 

که اســتیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و 
جرد کوشــنر، داماد دونالد ترامپ و از چهره های مؤثر در 
روند مذاکــرات، در دوحه گفت‌وگوهای مثبتی با رهبران 
و میانجی هــای منطقه‌ای داشــته‌اند. به گفتــه این مقام 
تماس هــای فنی میان تهران و واشــنگتن همچنان ادامه 
دارد و دو طرف در حال بررســی جزئیات اجرای تفاهمی 
هســتند که هدف آن جلوگیری از ازسرگیری درگیری ها و 

فراهم کردن مقدمات یک توافق گسترده تر است.
در همین چارچــوب، وزارت امور خارجه قطر نیز از 
دیدار شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر 
و وزیر امور خارجه این کشــور با ویتکاف و کوشنر خبر 
داد. براســاس بیانیــه دوحه، محور اصلی این نشســت 

بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا درباره توقف 
درگیری ها بوده است. طرفین همچنین درباره تحولات منطقه به‌ویژه 
توافق آتش بــس در لبنان و راهکارهای تقویت ثبــات در خاورمیانه 
گفت‌وگــو کرده‌اند؛ موضوعی که نشــان می‌دهد مذاکــرات تهران و 
واشنگتن دیگر صرفاًً به پرونده هســته‌ای محدود نیست و آثار آن بر 

معادلات امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با این‌ حال روایت های منتشرشــده از ســوی مقام های آمریکایی 
کاملًاً یکسان نیست. درحالی  که منابع نزدیک به مذاکرات از پیشرفت 
مثبت ســخن می گویند، جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
تأکید کرده که مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و واشنگتن 
همچنان ابزارهای فشار متعددی در اختیار دارد که در صورت لزوم از 
آنها اســتفاده خواهد کرد. این دوگانگی در مواضع از یک سو تلاشی 
برای حفظ اهرم فشــار در برابر تهران تلقی می شــود و از سوی دیگر 

نشان‌دهنده آن اســت که هنوز درباره مهم ترین موضوعات اختلافی 
توافقی حاصل نشده است.

همزمان کاخ سفید نیز بر ادامه مســیر دیپلماسی تأکید اما اعلام 
کرده که صرف نظر از سرنوشــت تفاهم نامه، آمریکا توانســته مســیر 
خلع‌سلاح هســته‌ای ایران را هموار کنــد. مقام های آمریکایی اعلام 
کرده‌اند که تیم های فنی دو کشــور مشــغول بررسی تمامی بندهای 
تفاهم نامه هســتند و دونالــد ترامپ همچنان راه حــل دیپلماتیک را 
بهترین گزینه می‌داند. از نگاه واشــنگتن هنوز فرصت دســتیابی به 
توافقی وجود دارد که بتواند، نگرانی های هسته‌ای را برطرف و همزمان 

از بازگشت بحران نظامی جلوگیری کند.
دونالــد ترامپ نیز با اشــاره به گفت‌وگوهای اخیر، مدعی شــد 
ایران »گام بزرگی« برای دســتیابی به توافق برداشــته و نشست اخیر 
بــا نمایندگان ایرانی را »ممتاز« توصیف کــرد. وی با پیوند زدن روند 
مذاکرات به وضعیت اقتصاد جهانی، مدعی شد کاهش قیمت نفت، 
رشــد بازارهای مالی و ثبــات اقتصادی از دســتاوردهای این روند 

خواهــد بود. ترامــپ در عین حال، بار دیگر ادعا کــرد که آمریکا در 
هفته های گذشته ضربات سنگینی به ایران وارد کرده و اکنون در مسیر 
خلع‌سلاح هسته‌ای این کشور حرکت می کند؛ موضعی که بیش از هر 
چیز بازتاب‌دهنده تلاش دولت آمریکا برای نمایش مذاکرات به عنوان 

نتیجه فشارهای نظامی و سیاسی است.
در کنــار مباحــث سیاســی، گزارش هایی نیز درباره نخســتین 
دســتاوردهای اقتصادی تفاهم منتشر شده اســت. شبکه العربیه از 
توافق اولیه برای آزادســازی ســه میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود 
شده ایران خبر داده است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن می تواند 
نخســتین امتیاز اقتصادی ملموس برای تهــران در چارچوب تفاهم 
جدید باشد و زمینه را برای گام های بعدی در کاهش محدودیت های 
اقتصادی فراهم کند. شــتاب گرفتن روند دیپلماســی میان تهران و 
واشنگتن، بازیگران اروپایی را نیز به تحرک واداشته است. فریدریش 

مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده که نشســت آینده ناتو در آنکارا 
فرصتــی برای بررســی آخرین تحــولات خاورمیانــه و حمایت از 
تلاش هــای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا خواهــد بود. وی تأکید 
کرد که کشــورهای عضو ناتو همچنان دستیابی به صلح پایدار، پایان 
برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز را اهداف مشترک 
خود می‌دانند. مرتس همچنین از آمادگی برلین برای مشــارکت مالی 
در اجرای توافق احتمالی ســخن گفت اما این حمایت را مشروط به 
برقراری آتش بســی پایدار دانست. به گفته او در صورت پایان جنگ 
آلمان آماده مشارکت در بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده منطقه 
خواهد بود؛ موضعی که نشــان می‌دهد، اروپــا علاوه بر نگرانی های 
امنیتی، نیم نگاهی نیز بــه فرصت های اقتصادی دوران پس از بحران 
دارد. با وجود این تحولات بســیاری از کارشناسان معتقدند، تفاهم 
کنونی تنها آغاز یک مســیر طولانی اســت. این سند برخلاف توافق 
هسته‌ای گذشته، یک توافق جامع محسوب نمی شود بلکه چارچوبی 
موقت برای توقف درگیری ها، بازگشــایی تنگه هرمز، رفع محاصره 
دریایی و آغاز مذاکراتی اســت که قرار اســت، ظرف ۶۰ روز درباره 
توافق نهایی ادامه یابد. در این میان هر یک از دو طرف تلاش می کنند 
تفاهم را به عنوان یک موفقیت سیاســی معرفــی کنند. دولت ترامپ 
می توانــد پایان جنگ، تثبیت بازار انرژی و دریافت تعهد دوباره ایران 
مبنی بر عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را دستاورد خود بداند. 
در مقابل، ایران نیز توانسته است به بخشی از مطالبات اصلی خود از 
جمله توقف جنگ، رفع محاصره، از ســرگیری صادرات 
نفت، آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه  شده و خارج 
شدن موضوع برنامه موشکی از دستورکار مذاکرات دست 
یابد. با این‌ حال مهم ترین و حساس ترین پرونده همچنان 
حل نشده باقی مانده اســت؛ یعنی آینده برنامه هسته‌ای 
ایران. این پرونده پس از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل 
به تأسیسات هســته‌ای ایران در سال ۲۰۲۵ به اصلی‌ترین 
محور اختلاف میان دو کشور تبدیل شد. تهران همچنان 
بر صلح آمیز بودن برنامه هســته‌ای خود تأکید می کند اما 
آمریکا خواهــان تضمین های دائمی بــرای جلوگیری از 
دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ خواسته‌ای که از 
نگاه واشنگتن مستلزم کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌ شده و 
محدود شدن فعالیت های هسته‌ای ایران است. در تفاهم جدید، ایران 
بار دیگر متعهد شــده که به‌دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای 
نرود و همزمان دو طرف پذیرفته‌اند درباره سرنوشــت ذخایر اورانیوم 
غنی  شــده، مذاکره کنند. اما همین بخش از توافق نیز با پرسش های 
فراوانی روبه‌رو ست؛ میزان دقیق کاهش ذخایر، جدول زمانی اجرای 
تعهدات، شیوه راستی آزمایی، آینده غنی سازی اورانیوم و نحوه ارتباط 
اقدامات هســته‌ای با روند لغو تحریم ها همگی موضوعاتی هســتند 
که هنوز پاســخی برای آنها ارائه نشده اســت. موفقیت این تفاهم در 
گرو حل پیچیده تریــن اختلافات دو طرف در هفته های آینده خواهد 
بود. سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران، آینده تحریم ها، سازوکار اجرای 
تعهدات و میزان اعتماد متقابل، عواملی هستند که مشخص خواهند 
کرد این تفاهم به توافقی پایدار تبدیل می شود یا صرفاًً وقفه‌ای کوتاه در 

یکی از پیچیده ترین منازعات سال های اخیر خواهد بود. 

گروه بین‌الملل: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک 
گاه، گزارش داد که  مقــام ایرانی و چهار دیپلمات منطقــه‌ای آ
ایران و عمان با وجود مخالفت علنی واشنگتن در حال پیشبرد 
طرحی برای دریافت عوارض از کشــتی های عبوری از تنگه 

هرمز هستند.
در صــورت اجرای ایــن طرح، وضعیت تــردد در این آبراه 
راهبردی نسبت به دوره پیش از جنگ به طور چشمگیری تغییر 
خواهد کرد و نشــان می‌دهد، تصمیم آمریکا و اسرائیل برای 
حمله به ایران در ۲۸ فوریه )نهم اسفند ۱۴۰۴( خاورمیانه را به 

شکلی گسترده و پیش بینی  نشده دگرگون کرده است.
براســاس این گزارش، عمان اخیراًً یک پیشنهاد رسمی به 
ایالات متحده و دیگر متحدان غربی ارائه کرده که در آن طرحی 
مطرح شده مبنی بر اینکه شرکت های کشتیرانی برای استفاده 

از این تنگه، هزینه خدمات پرداخت کنند.
گاه از موضع آمریکا گفتــه که مذاکره کنندگان  یــک منبع آ
آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کرده‌اند و نگرانی هایی درباره 
آن دارند که قرار اســت با مقام های عمانی مطرح شود. اما در 
طرح عمان به جای به کارگیــری واژه عوارض که پرداخت آن 
اجباری خواهد بود از »هزینه های داوطلبانه« صحبت شــده 

است. پیشــنهاد عمان تا حدی براساس سازوکارهای موجود 
در تنگه های مالاکا و سنگاپور طراحی شده که در آن یک بنیاد 
خصوصی برای تأمین عبور و مرور ایمن، کمک های داوطلبانه 
گاه دیپلماتیک به  جمــع آوری می کند. با وجود اینکه منبــع آ
نیویورک تایمز گفت که هرگونه هزینه در تنگه هرمز داوطلبانه 
خواهد بود اما مقام ایرانی اعلام کرده که این پرداخت ها اجباری 
خواهند بود. به گفته یک دیپلمــات منطقه‌ای، طرح عمان تا 
حدی از سازوکارهای تنگه های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته 
شــده است؛ جایی در آسیا که یک بنیاد خصوصی برای تأمین 
ایمنی کشــتیرانی، کمک های داوطلبانه جمــع آوری می کند.
او گفت هرگونه پرداخــت در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود 
امــا یک مقام ایرانــی تأکید کرده که ایــن پرداخت ها اجباری 
خواهد بود. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه به نقل از کاظم 
غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجــه ایران، گزارش داد که 
اولویت تهران رسیدن به توافق با عمان است. اما به گفته او اگر 
عمان مایل به ایجاد یک چارچوب مشترک برای مدیریت این 

آبراه نباشد، ایران به طور مستقل اقدام خواهد کرد.
در همیــن  حال، دبیرکل ســازمان بین‌المللــی دریانوردی 
از امکان ایجــاد یک صندوق پرداخــت داوطلبانه برای تنگه 

هرمز خبر داد. او گفت: »آرســنیو دومینگز« دبیرکل سازمان 
بین‌المللــی دریانوردی گفــت: امکان ایجــاد یک صندوق 

پرداخت داوطلبانه برای تنگه هرمز وجود دارد.

تنگه راهبردی
براساس گزارش های رســانه های معتبر و نظرات کارشناسان 
برجســته، ایران با تبدیل گلوگاه حیاتی تنگــه هرمز به »اهرم 
فشــار راهبردی« نه تنها توانســته در پرونده هسته‌ای بلکه در 
کل معادلات امنیتی منطقه، نقش آفرینی کرده و موازنه قدرت 
را به نفــع خود تغییر دهد. ایران از موضوع کنترل بر تنگه هرمز 
به دلیل تأثیر مســتقیم آن بر قیمت انــرژی، اقتصاد جهانی و 
زنجیره های تأمین وابســته به نفت و انرژی به عنوان یک اهرم 
فشار اســتفاده کرد. در شــرایطی که جنگ ماهیتی نامتقارن 

داشت و ایران از نظر نظامی در موقعیت ضعیف تری نسبت به 
دشمن خود قرار داشت، موضوع تنگه هرمز توانست به عنوان 

یک ابزار مؤثر فشار عمل کند.
در نهایت ایران با وجود تحمل خسارات نظامی، نشان داد 
همچنان قادر است، مهم ترین اهرم راهبردی خود یعنی کنترل 
بر تنگه هرمز را حفظ کند. براســاس تفاهم نامه اخیر، تهران 
پذیرفته تنگه را به مدت ۶۰ روز به روی کشتی های تجاری باز 
نگه دارد و در مقابل از معافیت های هدفمند تحریمی، امکان 
فروش نفت و فرآورده های نفتی با دلار، آزادســازی بخشــی 
از دارایی های مســدود شــده و ایجاد یک صندوق بازسازی 
برخوردار شود. با این‌ حال آینده توافق پس از این دوره ‌۶۰ روزه 
همچنان نامشــخص است و معلوم نیســت، مذاکرات درباره 

برنامه هسته‌ای یا رفع دائمی تحریم ها به کجا خواهد رسید.

هرمز اشتراکی  تنگه 
گزارش نیویورک تایمز از طرح مشترک ایران و عمان

در کنار این نگاه، سناریوی دیگری نیز مطرح است؛ 
اینکه آمریکا صرفاًً در پی مدیریت موقت بحران باشد 
و پــس از عبور از فشــارهای اقتصادی، سیاســی و 
بین‌المللی، بار دیگر سیاســت فشار حداکثری یا حتی 
گزینه نظامی را در دســتورکار قرار دهد. این احتمال 
را نمی تــوان به طور کامل نادیده گرفت. افزایش قیمت 
انرژی، فشــار بر اقتصــاد آمریکا و متحــدان غربی، 
کاهش ذخایر راهبردی ســوخت و نگرانی از بی‌ثباتی 
بازارهای جهانی همگی عواملی هستند که واشنگتن 
را به ســمت کاهش موقت تنش سوق داده‌اند. طبیعی 
است که اگر این فشــارها کاهش یابد، برخی محافل 
سیاسی در آمریکا یا لابی های حامی اسرائیل بار دیگر 

خواستار تغییر مسیر شوند.
با این‌ حال تحقق چنین ســناریویی قطعی نیست. 
آینده روابط تهران و واشنگتن بیش از هر چیز به نحوه 
مدیریت این دوره از ســوی دو طرف بستگی دارد. اگر 
هر یک از طرفیــن تصور کند کــه می تواند از فرصت 
کنونی بــرای تحمیــل خواســته های حداکثری خود 
اســتفاده کند احتمال بازگشت بحران افزایش خواهد 
یافــت. در مقابل، اگر هر دو طــرف به این جمع بندی 
برسند که هزینه درگیری مجدد بیش از منافع آن است 
امکان حرکت به سمت توافقی پایدارتر نیز وجود خواهد 

داشت.
در این میــان نباید از یک عامل تعیین کننده غفلت 
کرد؛ ســرمایه اجتماعی و انســجام داخلــی. تجربه 
ماه های گذشــته نشــان داد که مقاومت یک کشــور 
صرفاًً به توان نظامی وابســته نیســت. ایستادگی مردم 
عملکرد نهادهای اجرایی، نقش رسانه ها در مدیریت 
افــکار عمومی و حفظ ثبات اقتصادی همگی در کنار 
یکدیگر توانستند، کشور را از یکی از دشوارترین مقاطع 
عبور دهند. اگر این ســرمایه اجتماعی حفظ نشود و 
مشکلات اقتصادی و معیشتی بدون پاسخ باقی بماند 
هرگونــه توافق خارجی نیز نمی توانــد، امنیت و ثبات 

پایدار ایجاد کند.
تفاهم اخیر ایران و آمریکا را باید نه پایان یک منازعه 
تاریخی بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از رقابت کنترل  شده 
دانســت؛ مرحله‌ای که در آن دیپلماسی، بازدارندگی و 
تحولات منطقه‌ای همزمان بر یکدیگر اثر می گذارند. 
موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به واقع بینی طرفین، 
مهار بازیگران بحران ســاز و تقویت انســجام داخلی 
وابســته اســت. تفاهمی که نیازمند پشــتوانه قدرت 
ملی، رضایت عمومی، ثبات اقتصادی و رســیدگی به 
مشــکلات معیشــتی مردم و تحقق منافع ملی کشور 

است.

تفاهم یا تنفس؟

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

توافق های اقتصادیتوافق های اقتصادی
در دوحه چه  خبر است؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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»بعضی چیزها را می شــود از انســان گرفت؛ خانه را، امنیت را، حتی عزیزانش 
را. اما تا وقتی کلمه‌ای برای گفتن باقی مانده باشــد، هنوز همه چیز از دست نرفته 
اســت«. تاریخ نشان داده که جنگ ها فقط شهرها را ویران نمی کنند؛ آن ها حافظه 
را نیز هدف می گیرند. شــاید به همین دلیل باشــد که در بسیاری از حکومت های 
جنگ‌زده و تمامیت خواه، کتاب ها زودتر از ساختمان‌ها می سوزند. قدرت، همیشه 
از کلمه هراس داشــته اســت؛ زیرا کلمه، تنها ابزاری اســت کــه می تواند در برابر 

فراموشی مقاومت کند.
در چنین چشــم‌اندازی، رمان »کتاب‌دزد« نوشتۀ مارکوس زوساک را نمی توان 
صرفاًً داســتانی دربارۀ جنگ جهانی دوم دانســت. این کتاب، پیــش از هر چیز، 
دربارۀ سرنوشــت واژه ها در روزگاری است که خشونت می کوشد زبان انسان را از 
او بگیرد. رمانی که نشــان می‌دهد گاهی نجات یک کتاب، به معنای نجات بخشی 
از انسانیت است. داستان، زندگی دختربچه‌ای به نام لیزل را روایت می کند؛ کودکی 
کــه در میانه جنگ، خانواده و امنیتش را از دســت می‌دهــد و در خانه‌ای غریبه، 
آرام آرام با جهان کتاب ها آشنا می شــود. نخستین کتابش را نه از کتابخانه، بلکه از 
کنــار یک قبر برمی‌دارد؛ گویی از همان آغاز، کلمات در این رمان از دل مرگ متولد 
می شــوند. برای لیزل، کتاب ها فقط وسیله خواندن نیستند؛ آن ها پناهگاهند، راهی 
برای فهمیدن جهانی که هر روز بی‌رحم تر از روز قبل می شود. یکی از خلاقانه ترین 
انتخاب های زوساک، سپردن روایت به »مرگ« است. راوی این داستان، برخلاف 
انتظار، موجودی ســرد و بی‌احساس نیست. او از دیدن رنج انسان ها خسته است، 
گاه دل ســوزی می کند و گاه از تکرار بی پایان خشــونت شگفت‌زده می شود. همین 
زاویه دید، رمان را از بسیاری از آثار جنگی متمایز می کند؛ زیرا جنگ را نه از منظر 
قهرمانان، بلکه از نگاه کسی روایت می کند که ناچار است پایان زندگی همه را تماشا 
کند. اما آنچه »کتاب‌دزد« را به اثری ماندگار تبدیل کرده، میدان نبرد نیست؛ زندگی 
روزمره اســت. زوســاک، جنگ را از پنجرۀ خانه‌ای کوچک، از زیرزمین هایی که 
پناهگاه شده‌اند، از دوستی های ساده و از شب هایی روایت می کند که مردم با شنیدن 
آژیر، بی صدا کنار هم می نشــینند. در این رمان، جنگ نه در صدای گلوله، بلکه در 
لرزش دســت هایی دیده می شود که هنوز برای دیگری غذا می برند یا کتابی را پنهان 
می کننــد. در دل این تاریکی، کتاب ها معنایی فراتر از چند برگ کاغذ پیدا می کنند. 
آن ها حافظه‌اند؛ حافظه جهانی که نمی خواهد تســلیم نفرت شود. لیزل با هر کتابی 
کــه می خواند، نه فقط خواندن، بلکه مقاومت را تمرین می کند. زوســاک بی آن که 
شعاری بدهد، این حقیقت ساده را یادآوری می کند که حکومت ها می توانند کتاب ها 
را بســوزانند، اما نمی توانند میل انسان به روایت کردن را از میان ببرند. همین نگاه، 
»کتاب‌دزد« را از یک رمان تاریخی فراتر می برد. کتاب دربارۀ مهربانی نیز هســت؛ 
دربارۀ خانــواده‌ای که جان خود را برای پنهان کردن یــک نوجوان یهودی به خطر 
می‌اندازد، همسایه‌ای که در سخت ترین روزها سهم کوچکی از امید را تقسیم می‌کند 
و کودکانی که میان آوار، هنوز برای خندیدن دلیلی پیدا می کنند. در جهان زوساک، 
امید نه یک شــعار، بلکه رفتاری کوچک و روزمره است. شاید به همین دلیل، این 
رمان امروز نیز برای خواننده ایرانی آشنا به نظر می‌رسد. در کمتر از یک سال گذشته، 
جامعه ما دو بار تجربۀ زیســتن در ســایۀ جنگ و ناامنی را از ســر گذرانده است. 
هرچند زندگی دوباره به جریان افتاده، اما بسیاری از ما می‌دانیم که پس از هر بحران، 
چیزی در درون انســان تغییر می کند. اضطراب، خاطره و انتظار، مدتی طولانی تر 
از صــدای انفجار در ذهــن باقی می مانند. در چنین روزهایــی، ادبیات دیگر فقط 
سرگرمی نیست؛ فرصتی اســت برای آن که انسان، خودش را دوباره پیدا کند.شاید 
ارزش واقعی »کتاب‌دزد« نیز در همین نکته باشــد. این رمان نمی خواهد ثابت کند 
که کتاب ها می توانند جنگ را متوقف کنند؛ می خواهد یادآوری کند که می‌توانند مانع 
شوند جنگ، آخرین روایت زندگی انسان باشــد. شهرها دوباره ساخته می شوند، 

دیوارهــا از نــو بــالا می‌رونــد و 
می شوند،  شــلوغ  دوباره  خیابان ها 
اما اگر زبان، حافظه و داســتان ها 
از میان بروند، چیزی از زندگی جز 
پوسته‌ای باقی نمی ماند. در نهایت، 
از آن‌که دربارۀ  بیــش  »کتاب‌دزد« 
کلمه  دربارۀ قدرت  باشــد،  جنگ 
است؛ دربارۀ این حقیقت که انسان، 
پیش از آن که با نــان زنده بماند، با 
روایت زنده می ماند. شاید به همین 
دلیل است که بعضی کتاب‌ها را فقط 
نمی خوانیــم؛ آن‌هــا را در روزهای 

دشوار، با خود زندگی می کنیم.

قدرت کلمات در جنگقدرت کلمات در جنگ
نگاهی به رمان کتاب دزد اثر مارکوس زوساک

رمان »کنیزکان عمــارت ملک خانی«، جدیدترین اثر 
بلقیس سلیمانی اســت که در آن مرگ فرصتی است برای 
تسویه حســاب ها و بازتعریف جایگاه هــای قدرت. او در 
این رمان، ما را به عمارتی می برد که رقابت برای تصاحب 
جایگاه »مادر برتر«، حتی ســوگ و مرگ را نیز به ابزاری 

برای جنگ‌های زنانه بدل می کند.
»کنیزکان عمارت ملک خانی« هشداری است دربارۀ 

فردایی که از پس کینه های امروز زاده می شود. 
بلقیس سلیمانی در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ تقابل میان 
عصیان فردی و ســاختارهای ســنتی در رمان »کنیزکان 
عمارت ملک خانی« می گوید: »حرکت های فردی لزوماًً 
به تحول در ســاختارها و نهادهای پیچیده و دیرپا منجر 
نمی شــوند. اما بحث بر ســر عاملیت انســان یا به قول 
امروزی ها ســوژه اســت. این عاملیت فقط برنمی گردد 
به ماحصل اجتماعــی آن. بعضی مواقع ما عمل می کنیم 
چون به خودمان بدهکاریم. چون عمل یعنی انسان، یعنی 
همه چیز. ما به صرف این که آدم هستیم، موجودی عمل گرا 
هســتیم. تاریخ تمدن ما این فرض را اثبات کرده است. با 
این وجود، تغییر ساختارها و تحول در نهادها هم ناشی از 

عاملیت انسان است«.

 پیوستگی ساختارها و تداوم رنج
سلیمانی دربارۀ نقش افسانه های عامیانه در شکل گیری 
روایت و زبان رمــان تازه‌اش و این که فرم افســانه‌ای چه 
قابلیتی برای بیان رنج های تاریخــی زنان دارد؟ می گوید: 
»موضوع، پیوستگی ساختارها و تداوم رنج است. دیروز و 

امروز ندارد. رنج بوده و هست. مقاومت هم به شکل های 
گوناگون بوده و هست. در قصه ها و افسانه های عامیانه، 
این مقاومت ها به شــکل‌های گوناگون بیان شده‌اند. قصۀ 
خاله ســپیتک، قصه مقاومت دختری اســت که با زخم 
زدن به خودش، تا طلوع خورشــید بیــدار می ماند تا جان 
خودش و خواهرهایش را از دیوی خون آشــام حفظ کند. 
تمــام عناصر شــکل‌دهنده قصه، نمایان گــر یک روایت 
رهایی بخش هستند. خاله سپیتک در برابر سلطه خواب، 

که خواست دیو اســت، مقاومت می کند و در این راه رنج 
می برد و بر زخم خود نمک می پاشد. طلوع خورشید هم به 
مثابه حضور نور، نجات بخش و رهایی بخش، و البته نقطه 
پایانی بر سلطه دیو اســت. بسیاری از عناصر فرهنگی و 
تمدنی ما، امکان ها و پتانسیل های گوناگون فرمی، زبانی و 
محتوایی در خود دارند که هنرمندان امروزی، به قدر دانایی 

و دریافت خود، می توانند از آن ها بهره ببرند.
نگاه کنید به پدیده قنات در ایران. شگفت‌انگیز است. 
آرزویم این اســت روزی بتوانم داســتانی براســاس فرم 
قنات بنویســم؛ چاه هایی تک که به هم مرتبط می‌شوند و 
جویباری زندگی بخش شــکل می‌دهنــد. یا فی‌المثل، ما 
زیستگاهی در جامعه شــهری ایران داشته و داریم به اسم 
اندرونی و بیرونی که معماری ویژه‌ای دارد و البته فرهنگ 
خاصی که بر نابرابری جنســیتی و اخلاق سنتی بنا شده، 
آن را تولید کرده اســت. حالا تصور کنید یک نویســندۀ 
خوش‌ذوقی روایت داســتانی‌اش را براساس چنین فرمی 
ســامان بدهد؛ یعنی یک روایت مرکزی و بسته و محدود 
و زن محورِِ اندرونی داشته باشــد و یک روایت گسترده و 
تلسکوپی و مردمحورِِ بیرونی. فرم ها از حوزه‌ای به حوزه‌ای 
سفر می کنند و قدرت انطباق پذیری فراوانی دارند. به یک 
معنا، فرم ها از دل یکدیگر بیــرون می آیند و در هر زایش، 
فرم تازه، به تبع زمانه و زمینه‌اش، هویت مستقلی می یابد، 
اما یتیم نیســت. البته همواره و همیشه، آثار امروزی ادامه 
سرراســت آثار و المان های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی 
نیستند. گاهی، فی‌المثل، نقیضه آن ها هستند. دن کیشوت 
چنین اثری است. یا نویســنده معنایی امروزی از اثر مراد 

بلقیس سلیمانی از بازتاب مناسبات اجتماعی و نسبت گذشته با حال در رمان جدیدش 
کنیزکان عمارت ملک خانی می گوید

زنان علیه زنان
ویترین

14 تیرماه سالروز درگذشت عباس کیارستمی است؛ فیلم سازی که نامش سال هاست 
از مرزهای ســینمای ایران عبور کرده و در حافظه سینمای جهان نشسته است. اما برای 
من، پیش از آنکه کیارســتمی نامی جهانی باشد، پیش از آنکه »خانه دوست کجاست؟«، 
»کلوزآپ«، »زندگی و دیگر هیچ«، »زیــر درختان زیتون«، »طعم گیلاس« و »باد ما را 
خواهد برد« او را به قله‌های ســینمای معاصر برســانند، عباس همان مرد آرام و دقیق و 
کم گویی بود که در شــرکت نگاره با او آشنا شدم؛ سال هایی پیش از شهرت، پیش از آنکه 
دوربین‌اش جهان را فتح کند، پیش از آنکه جشنواره ها نامش را با احترام و حیرت بر زبان 

بیاورند.
آشــنایی من با نگاره از طریق دوستی‌ام با زنده یاد فیروز شیروانلو، مدیر و بنیان گذار آن 
مجموعه شکل گرفت. همین دوستی بود که مرا به نگاره کشاند و در همان جا بود که برای 
نخســتین بار با عباس کیارستمی آشنا شدم. آشــنایی ما در نگاره، آشنایی با آدمی بود که 
از همان ابتدا نگاهش با دیگران فرق داشــت. نه از آن دســت تفاوت هایی که خود را فریاد 
می‌زنند، بلکه از جنس تفاوتی آرام، پنهان، و ماندگار. کیارســتمی اهل نمایش دادن خود 
نبود. نگاه می کرد، مکث می کرد، و انگار همیشــه چیــزی را می‌دید که دیگران از کنارش 
عبور می کردند. بعدتر دوستی ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه پیدا کرد؛ 
جایی که بخشی از مهم ترین ریشه های سینمای نوین ایران در آن شکل گرفت. کانون فقط 
یک نهاد فرهنگی نبود؛ کارگاهی بود برای کشف زبان تازه، برای دور شدن از شعار، برای 

رسیدن به سادگی‌ای که در عمق خود پیچیده ترین پرسش ها را حمل می کرد.
ســال ها گذشــت. عباس کیارســتمی به اوج شهرت جهانی رســید و طبیعی بود که 
مسیرهای ما از هم دور شود. دیگر آن ارتباط نزدیک گذشته را نداشتیم. اما بعضی آدم ها، 
حتی وقتی دور می شــوند، اصل رفاقت را فراموش نمی کنند. سال‌ها بعد، در کتابخانه‌ای 
در آمریکا، وقتی میان سخنرانی او وارد شدم، عباس حرفش را قطع کرد تا به من خوشامد 
بگوید. این حرکت کوچک نبود. برای کسی که در برابر جمعی نشسته بود، برای هنرمندی 
کــه در اوج اعتبار جهانی بود، این مکث، این بریدن ســخن، ایــن به یاد آوردن یک رفیق 
قدیمی، نشــان می‌داد که کیارستمی هنوز همان آدمی اســت که قدر رابطه را می‌داند. در 
جهانی که شهرت خیلی ها را از گذشته شان جدا می کند، عباس گذشته‌اش را با خود حمل 

می کرد؛ بی‌ادعا، بی نمایش، اما صمیمی.
سینمای کیارستمی را اغلب با سکوت، جاده، کودک، درخت، روستا، پنجره، ماشین، 
و گفت‌وگوهای ســاده به یاد می آورند. اما این سادگی، هرگز ساده‌انگاری نبود. او از همان 
آغاز فهمیده بود که ســینما الزاماًً در حادثه هــای بزرگ اتفاق نمی‌افتد. گاهی در نگاه یک 
کودک، در پرسش کوتاه یک روستایی، در تردید یک مرد پشت فرمان، یا در فاصله میان یک 
درخت و یک قبر، حقیقتی پنهان است که از هر درام پر سر‌‌و صدایی عمیق تر است. »خانه 
دوست کجاست؟« شاید شاعرانه ترین بیان اخلاق در سینمای او باشد؛ سفری کودکانه که 
در ظاهر برای پس دادن یک دفترچه اســت، اما در باطن جست‌وجوی مسئولیت انسانی 
است. »کلوزآپ« یکی از درخشان ترین فیلم های تاریخ سینماست، درباره مرز باریک میان 
دروغ و رویا، میان جعل و آرزو، میان آدمی که می خواهد کســی دیگر باشــد و جامعه‌ای 
که مجال بودن را از او گرفته اســت. »زندگی و دیگر هیچ« و »زیر درختان زیتون« نشان 

به بهانه دهمین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی

حقیقتی به نام »گزارش«
گزارش: سینمای ایران
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می کند برای بیان تفاوت امروز و دیروز. مثلًاً اولیس جیمز 
جویــس چنین اثری اســت. در رمان کنیــزکان نیز خاله 
ســپیتک امروز بیدار می ماند، اما نه برای نجات دیگران، 
دست کم آن جور که ما توقع داریم. او بیدار می ماند تا آتش 

درونش خاموش نماند«.

 زن ها همیشه در یک جبهه قرار نمی گیرند
بلقیس سلیمانی دربارۀ این که خشونتِِ زن علیه زن در 
رمانش ریشه در چه مناســبات اجتماعی یا بن بست های 
روانــی دارد؟ می گوید: »همواره و همیشــه زنان هم‌دل و 
هم بسته نبوده و نیستند. این را ناصرالدین‌شاه خوب دریافته 
بود که بنا به روایتی، در حرم سرایش بازی‌ای مازوخیستی راه 
انداخته بود که در آن، زنان در خاموشی چراغ ها کینه های 
خود را از رقیب به منصۀ ظهور می‌رســاندند. چراغ ها که 
روشن می شــدند، شاه شــهید گوشِِ جرخورده می‌دید و 
موی کنده شــده و چاهِِ زنخدانِِ پر از خون. البته که می توان 
تحلیل های دقیق ارائه کرد از چرایی و چگونگی زخم زدن 
زن ها بر پیکــر و روح و روان یکدیگر. امــا فعلًاً بپذیریم 
زن هــا همواره و همه جــا در یک جبهه قــرار نمی گیرند. 
گاهــی و اغلب حکم پیاده نظام ســاختار مردســالارانه را 
دارند. تلفات می‌دهند جهت تثبیت همان ساختاری که به 
بندشان کشیده است. در رمان کنیزکان، زن‌ها بیشتر قربانی 
شرایطی هستند که ســاختار قبیله‌ای بر آنان تحمیل کرده 

گاهی لازم را برای درهم شکستن این  است. توان کافی و آ
ساختار ندارند. به قول ساره، حداکثر بتوانند خشتی از این 
عمارت کهنه بیرون بیاورند، اما هر یک دشــمنی دم‌دست 
دارند که می توانند او را ســیبل کنند و این کار را می کنند. 
از طرفی، وقتش رســیده دست از تقدس‌سازیِِ نقش های 
زنانه برداریم. درســت اســت زنان به علل بیولوژیک، که 
مهم ترینش فرزندآوری اســت، و نقشی که در طول تاریخ 
در نگهبانی از خانواده برعهده داشــته‌اند، بیشتر از مردان 
مستعد هم‌دلی و همبستگی هستند، اما به‌اندازۀ مردان میل 

به بقا و حفظ قلمرو، رانۀ آن ها در کنش های شان است.

 در کشاکش با قبیله
ســلیمانی دربارۀ این کــه آیا مرگ مرموز شــخصیت 
»اردلان« به عنوان جوانی تحصیل کرده در غربت، بازتابی 
از سرنوشــت مدرنیته در برخورد بــا دیوارهای نفوذناپذیر 
سنت اســت؟ می گوید: »می توان واژۀ »غربت« را دروازۀ 
ورود بــه بحث کــرد. در رمان، همۀ اعضــای خانواده از 
غریب مرگــی اردلان و غریب گوری او حــرف می‌زنند و 
بر آن‌ مویه می کنند. در یک ســاختار بسته قبیله‌ای، فرد 
هویتش را از گروه و قبیله می گیرد. فرد همان قبیله است؛ 
برای همین در کشاکش ها همواره کل قبیله درگیر می شود. 
مجنون یا رومئو فرد نیســتند، قبیله‌انــد، کلیت‌اند. برای 
همین آزادی عمل ندارند. برای همین نهایت کارشــان یا 

جنون است یا مرگ. قبیله یک کلیت فرهنگی، جغرافیایی 
و تاریخی اســت که بــه دور خودش مرز می کشــد و هر 
آن کس بیرون این مرز باشد، غریبه است یا دیگری. هر چه 
هست، »خویش« نیست. باشکوه ترین مرگ برای قبیله، 
مرگ در دفاع از مرزها و ارزش های قبیله و در دامان قبیله 
است. اما اردلان از قبیله بیرون زده است. همیشه کسانی 
هستند که از قبیله بیرون می‌زنند یا مرزهای قبیله را کمی 
آن سوتر می برند. این طبیعت آدمی و جامعۀ بشری است و 
خدا را شکر که چنین است؛ وگرنه جامعۀ انسانی در همان 

گام های اول شکل گیری‌اش متوقف می شد«.

 از منظر حال باید به گذشته نگریست
بلقیــس ســلیمانی دربــارۀ بازخوانی خشــونت های 
تاریخی و مناســبات ارباب‌رعیتــی در رمانش می گوید: 
»گذشته، برخلاف تصور ما، زنده ترین بخش حیات فردی 
و اجتماعی ما اســت. اکنون و آیندۀ ما را شــکل می‌دهد 
و گاه مثل یک جســد متعفن روی پیکــره زندگی، تاریخ، 
فرهنگ و اجتماع ما می‌افتد و توان حرکت، تغییر و حیات 
را از آن می گیــرد. البته که می توان و باید گذشــته را پاس 
داشــت، از آن بهره گرفت و با آن وارد گفت‌وگو شــد. اما 
همۀ این ها باید با توجه به افق حال انجام شــود. از منظر 
حال باید به گذشــته نگریســت. حال باید سکوی پرش 
ما به گذشته باشــد. ما باید گذشته را برای پاسخ گویی به 
بحران های امروزمان احضار کنیم و زمانی که آن را احضار 
می کنیم، مبهوت شــکوهش نشــویم، از آن بت نسازیم، 
آرمانی‌اش نکنیم و آینده مان را در آن بنا نکنیم. باید چیزی 
را که به درد گره گشــایی از مشکلات اکنون مان می شود از 
آن برگیریــم. خیلی از مواقع در زندگی فردی و جمعی مان 
گمان می کنیم گذشته را خاک کرده‌ایم و کلًاً انسان دیگری 
شــده‌ایم، غافل از اینکه گذشته سخت جان است و به این 
راحتی نمی میــرد. بله، حتی روابط ارباب و رعیتی هم که 
به گمان مان به گذشــته تعلق دارند، در روابط و مناسبات 
فردی و اجتماعی ما هنوز حضور دارند. فقط رنگ‌ولعاب 
امروزی می گیرنــد. در عمارت ملک خانــی هم، به‌رغم 
طوفانی که از راه رسیده، این مناسبات هم چنان زیرپوستی 

و گاه آشکار حاکم هستند«.

دادند که کیارســتمی چطور می تواند از دل ویرانی، تداوم زندگی را بیرون بکشد، بی آنکه به 
احساسات گرایی سقوط کند. »طعم گیلاس« با آن سادگی ظاهری‌اش، یکی از عمیق ترین 
تأملات ســینما درباره مرگ و انتخاب اســت. »باد ما را خواهد برد« نیز شعری سینمایی 
اســت درباره انتظار، مرگ، زندگی، و ناتوانی انســان مدرن در فهم جهان های ساده تر اما 
عمیق‌تر.  با این همه، برای من بهترین فیلم کیارستمی »گزارش« است. شاید برای بسیاری 
عجیب باشــد. چون »گزارش« کمتر از آثار بعدی او در جهان دیده و ستایش شده است. 
نه آن شهرت جهانی »طعم گیلاس« را دارد، نه آن ساختار حیرت‌انگیز »کلوزآپ« را، نه آن 
لطافت اخلاقی »خانه دوست کجاست؟« را. اما »گزارش« فیلمی است که به گمان من، 
کیارستمی در آن یکی از صادقانه ترین، تلخ ترین و انسانی ترین تصویرهای خود را از جامعه 

ایران و انسان گرفتار در آن ارائه می‌دهد.
»گزارش« فیلمی اســت درباره فروپاشی؛ فروپاشی یک زندگی، یک رابطه، یک مرد، 
و شــاید یک طبقه شهری. فیلم درباره آدمی است که در ظاهر در نظام اداری و خانوادگی 
زندگی می کند، اما در درون، همه چیز در او ترک برداشــته اســت. کیارستمی در این فیلم 
هنوز به آن شکل مینیمالیستی و شاعرانه بعدی خود نرسیده، اما همین خامی نسبی، همین 
نزدیکی به واقعیت تلخ شــهری، به فیلم نیرویی عجیــب می‌دهد. »گزارش« بوی زندگی 
می‌دهد؛ زندگی‌ای که زیبا نیســت، مرتب نیست، و قرار نیســت تماشاگر را آرام کند. در 
»گزارش«، کیارســتمی به جای آنکه از دور به انسان نگاه کند، او را در فشار روزمره قرار 
می‌دهد. اداره، خانه، خیابان، پول، ســوءظن، خستگی، تحقیر، و ناتوانی عاطفی، همه 
در هم می پیچند. شــخصیت اصلی فیلم نه قهرمان اســت، نه ضدقهرمان به معنای رایج. 

او انسانی اســت گرفتار؛ آدمی که شاید بتوانیم دوستش نداشته باشیم، اما نمی توانیم او را 
نفهمیم. کیارستمی او را محاکمه نمی کند. فیلم قاضی نیست. نگاه می کند. و همین نگاه 
بی قضاوت، یکی از بزرگ ترین فضیلت های ســینمای کیارستمی است. آنچه »گزارش« 
را بــرای من ماندگار می کند، این اســت که فیلم هنوز در مرز میان ســینمای اجتماعی و 
سینمای فلسفی ایستاده است. کیارستمی در اینجا از جامعه حرف می‌زند، اما نه با شعار. 
از فساد، فشار اقتصادی، بحران خانواده، خشونت پنهان مردانه، و بی پناهی زن می گوید، 
اما همه را در دل موقعیت هایی عادی و ملموس پنهان می کند. در »گزارش«، زندگی مثل 
پرونده‌ای اداری است که هر برگ‌اش زخمی تازه دارد. انگار انسان ایرانی در میان کاغذها، 
امضاها، سوءتفاهم ها و سکوت ها گم شده است. به همین دلیل، »گزارش« فقط یک فیلم 
اجتماعی نیســت؛ فیلمی است درباره ناتوانی انسان در نجات دادن خودش. شخصیت ها 
حرف می‌زنند، اما به هم نمی‌رسند. خانه هست، اما پناه نیست. ازدواج هست، اما آرامش 
نیست. قانون هست، اما عدالت نیست. اداره هست، اما نظم اخلاقی نیست. و این همان 
جایی است که کیارســتمی، پیش از آنکه به شاعر بزرگ جاده ها و سکوت ها تبدیل شود، 

چهره تلخ و بی‌رحم شهر را ثبت می کند.
در آثــار بعدی، کیارســتمی گاه از جهان فاصله می‌گیرد تا به جوهر آن برســد. اما در 
»گزارش«، هنوز به جهان چســبیده است؛ به دیوارهای تنگ، به اتاق های خفه، به روابط 
فرســوده، به اضطراب معاش، به مردمی که نمی‌دانند چگونه باید با رنج خود کنار بیایند. 
شاید به همین دلیل است که من این فیلم را بیش از بسیاری از شاهکارهای جهانی‌شده او 
دوست دارم. چون »گزارش« زخمی تر است. کمتر تزئین شده است. کمتر تبدیل به نشانه 
شده است. بیشــتر زندگی است. کیارستمی بعدها استاد حذف شد؛ استاد نگفتن، استاد 
فاصله، استاد سپردن معنا به تماشاگر. اما در »گزارش«، هنوز چیزهایی را مستقیم تر لمس 
می کند. فیلم انگار دســتش را روی نبض جامعه گذاشــته و می گوید: اینجا درد می کند. 
همین صداقت بی‌واســطه، برای من ارزشمند اســت. »گزارش« به ما نشان می‌دهد که 
کیارستمی پیش از آنکه شاعر جهانی سینما شود، ناظری دقیق بر زخم های زمانه خود بود.
عباس کیارســتمی را نمی توان تنها با جوایزش شــناخت. نخل طلا، ستایش منتقدان 
بزرگ، حضور در موزه ها و دانشــگاه‌ها، همه مهم‌اند، اما کافی نیستند. کیارستمی را باید 
در همان مکث هایش شــناخت؛ در نگاهش به کودکی که راه خانه دوست را می پرسد، در 
چهره مردی کــه می خواهد بمیرد اما هنوز به طعم گیلاس فکــر می کند، در بازیگری که 
در »کلوزآپ« هم مجرم اســت و هم قربانی رویا، و در مرد خســته »گزارش« که زیر بار 
زندگی خرد می شــود و من، در ســالروز تولد او، بیش از هر چیز عباس را به یاد می آورم؛ 
نه فقط کیارســتمی جهانی را. عباس نگاره، عباس کانون، عباس دوســتی های قدیمی، 
عباس مکثی در میان یک ســخنرانی در آمریکا برای خوشــامد گفتن به رفیقی که سال ها 

دور مانده بود.
شاید راز بزرگی کیارستمی همین بود: او جهان را دید، اما جزئیات کوچک را فراموش 
نکرد. به قله رســید، اما گذشته را از یاد نبرد. ســینمایش جهانی شد، اما ریشه هایش در 
خاک ایران ماند. و »گزارش«، برای من، یکی از عمیق ترین نشانه های همان ریشه هاست؛ 
فیلمی که نشــان می‌دهد پیش از آنکه عباس کیارستمی به شاعر جاده ها و سکوت ها بدل 

شود، با شجاعت و صداقت، به اتاق های تاریک زندگی ایرانی نگاه کرده بود.

در بیستمین روز جام جهانی 2026 و در مرحله یک شانزدهم نهایی تیم ملی 
مکزیک یکی از میزبانان مســابقات، توانست طلسم بازی چهارم جام جهانی 
را بشکند. در این شب فرانسه مقتدرانه صعود کرد و نروژ با گل دیرهنگام هالند 

از بازی دشوار برابر ساحل عاج جان سالم به‌در برد.
مکزیک در این دوره از رقابت ها با وجود میزبانی و کسب نتایج فوق‌العاده 
اما خیلی کمتر به چشم آمده است. شاید به این دلیل که تمام تمرکز رسانه‌ای و 
مخاطبان به ستاره های بزرگ و سرشناس که اغلب در آمریکا بازی هایشان را 
انجام می‌دهند، معطوف شده، این تیم مهم کمتر دیده شده است. با این حال، 
مکزیک در ســه بازی مرحله گروهی سه برد به‌دســت آورد و با شکست تیم 
شــگفت‌انگیز جام، یکی از شایسته ترین ها در مرحله یک هشتم نهایی خواهد 
بــود. این تیم همچنین با پیروزی در این مرحله،‌ ســرانجام به طلســم »بازی 
چهارم« در جام جهانی که از سال ۱۹۸۶ گریبانگیرش شده بود، پایان داد. در 
همین حال، فرانســه با نمایشی مقتدرانه سوئد را از پیش‌رو برداشت و نروژ نیز 
با گل دیرهنگام ارلینگ هالند از سد ساحل عاج گذشت تا رقابت های مرحله 

یک شانزدهم نهایی جام جهانی ادامه پیدا کند.

بهترین نمایش روز
بهترین نمایش روز بیستم مسابقات را فرانســه ارائه کرد. یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر سوئد در ورزشگاه نیویورک/
نیوجرســی، قدرت خود را به رخ کشید. کیلیان امباپه دو گل از سه گل فرانسه 
را به ثمر رساند؛ ازجمله گلی زیبا که پس از یک همکاری چشم نواز با میشائل 
اولیســه به‌دست آمد. فرانسه در این مسابقه با برتری کامل، ۲۵ شوت در برابر 
تنها ۸ شوت ســوئد ثبت کرد. این مســابقه همچنین نخستین حضور دوباره 
دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه پس از درگذشت مادرش بود. حریف 
بعدی فرانســه، پاراگوئه خواهد بود؛ تیمی که یک روز قبل یکی از بزرگ ترین 

شگفتی های جام را رقم زده بود.
در نخستین دیدار روز، ارلینگ هالند در نقش ناجی نروژ ظاهر شد و چهار 
دقیقه مانده به پایان مســابقه، گل پیروزی بخش تیمش را مقابل ساحل عاج 
به ثمر رســاند تا نروژ با نتیجه ۲ بر یک راهی مرحله بعد شود. ساحل عاج که 
اندکی پیش از پایان نیمه نخســت عقب افتاده بــود، در نیمه دوم فرصت های 
زیادی خلق کرد و ســرانجام با گل آماد دیالو بازی را به تســاوی کشاند. اما 
بی توجهــی مدافعان این تیــم به هالنــد در دقایق پایانی باعث شــد مهاجم 
منچسترسیتی از فاصله نزدیک گل برتری را به ثمر برساند. در آخرین مسابقه 
روز، مکزیک در ورزشــگاه آزتکا با نتیجه ۲ بر صفر اکوادور را شکســت داد. 
خولیان کینیونس و رائول خیمنس هر دو در نیمه نخســت گلزنی کردند تا کار 
ال تری را یکســره کنند. این مسابقه به دلیل رعدوبرق در منطقه، یک ساعت 
دیرتر آغاز شــد، اما پس از شــروع بازی، مکزیک کنترل مسابقه را در اختیار 
گرفــت و نمایش برتری ارائه داد. پاداش این پیروزی، نخســتین برد مکزیک 
در مراحــل حذفی جام جهانی از ســال ۱۹۸۶ بود. این تیم روز چهارشــنبه 
خواهد فهمید که در مرحله بعد باید به مصاف برنده دیدار انگلیس و جمهوری 

دموکراتیک کنگو برود.

درخشش امباپه
بدون تردید، دومین گل کیلیان امباپه مقابل سوئد شایسته عنوان بهترین گل 
روز بود. همکاری فوق‌العاده او با میشائل اولیسه بار دیگر نشان داد چرا خط 
حمله فرانســه تا این اندازه ترسناک اســت. ضربه نهایی مهاجم رئال مادرید، 
مطابق انتظار، با کیفیتی فوق‌العاده همراه بود؛ اما آنچه این گل را خاص تر کرد، 
پاس در عمق دقیق و هنرمندانه اولیسه، ستاره بایرن مونیخ بود. او با این پاس، 
دفاع سوئد را کاملًاً شکافت و امباپه را در موقعیت تک به تک قرار داد. یاکوب 
ویدل زترستروم، دروازه بان سوئد، هیچ شانسی برای مهار این ضربه نداشت. 
کیلیان امباپه علاوه بر ثبــت بهترین گل روز، عنوان بهترین بازیکن روز را نیز 
به خود اختصاص داد. امباپه اکنون در ۱۸ مســابقه جام جهانی، ۱۸ گل به ثمر 
رسانده و همچنان در رقابت با لیونل مسی برای شکستن رکورد تاریخی گلزنی 
در ایــن رقابت ها قرار دارد. اما تنهــا گلزنی نبود که او را متمایز کرد؛ عملکرد 
همه جانبــه‌اش نیز فوق‌العاده بــود. او علاوه بر دو گل، چهار پاس کلیدی نیز 
ثبت کرد؛ آماری که نشــان می‌دهد توانایی بازی‌ســازی او نیز در کنار قدرت 
گلزنی‌اش در بالاترین ســطح قرار دارد. اگر جام جهانی پیش از این هم برای 
رقبا ترسناک بود، نمایش امباپه و فرانسه آن را حتی هراس‌انگیزتر کرده است.

درخشش هیولاهای جواندرخشش هیولاهای جوان
شب رکوردشکنی مکزیک و صعود فرانسه و نروژ 

با گل های امباپه و هالند
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تصور رایــج درباره ثروتمندان جهان این اســت که بخش 
بزرگی از آنها ثروت خود را به ارث برده‌اند و موفقیت مالی شان 
بیش از آنکه حاصل کارآفرینی و نوآوری باشــد، نتیجه تولد 
در خانواده های ثروتمند است. اما تازه ترین آمارهای فوربس 
از هــزار میلیــاردر برتر جهــان، تصویری متفاوت از منشــأ 
ثروت در اقتصــاد جهانی ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشــان 
می‌دهــد برخلاف این ذهنیت، اکثریــت میلیاردرهای جهان 
ثروت خود را ســاخته‌اند، نه اینکه آن را به ارث برده باشــند. 
براســاس این داده‌ها، ‌۶۱.۶درصد از هزار میلیاردر برتر جهان 
در گروه »کاملًاً خودساخته« قرار می گیرند؛ افرادی که بدون 
برخــورداری از میــراث خانوادگی با راه‌اندازی کســب‌وکار، 
سرمایه گذاری، نوآوری یا توسعه شرکت های خود توانسته‌اند 
به جمع ثروتمندتریــن افراد جهان راه پیــدا کنند. در مقابل 

تنها ‌۳۱.۵ درصــد از این افراد، ثروت خود را عمدتاًً از طریق 
ارث به‌دســت آورده‌اند. در این میان، گروه ســومی نیز وجود 
دارد که ســهمی معادل ‌۵.۲ درصــد دارد. این افراد اگرچه از 
خانواده های ثروتمند برخاســته‌اند اما بخش قابل توجهی از 
دارایی خود را از طریق توســعه کســب‌وکارهای خانوادگی یا 
فعالیت های اقتصادی جدید افزایش داده‌اند. در نهایت، تنها 
‌۱.۸ درصد از میلیاردرهای جهان، ثروت خود را از مسیرهایی 
مانند خصوصی ســازی، رانت های سیاســی یا وابستگی به 

خاندان های سلطنتی به ‌دست آورده‌اند. 
این آمار، یکــی از مهم ترین ویژگی هــای اقتصاد جهانی 
امروز را نشان می‌دهد؛ اینکه موتور اصلی تولید ثروت همچنان 
کارآفرینی اســت. در دهه های اخیر رشــد اقتصاد دیجیتال، 
فناوری، هوش مصنوعی، زیست فناوری و خدمات نوآورانه 
فرصت های تــازه‌ای برای خلــق ثروت ایجاد کرده اســت. 
بســیاری از چهره های شناخته شده فهرســت میلیاردرهای 
جهان، بنیان گذاران شرکت هایی هستند که تنها طی دو یا سه 
دهه گذشته شکل گرفته‌اند و ارزش آنها به صدها میلیارد دلار 

خود ساخته هاخود ساخته ها
آیا میلیاردرها همه  چیز را از خودشان دارند؟

رســیده است. البته این به معنای بی‌اهمیت بودن ارث نیست. 
خانواده هــای ثروتمند همچنان ســهم قابل توجهی در میان 
میلیاردرهای جهان دارند و انتقال بین نسلی ثروت در بسیاری 

از کشورها ادامه دارد.
 با ایــن‌ حال داده های فوربس نشــان می‌دهد که حتی در 
میان ثروتمندترین افراد جهان نیز وزن کارآفرینان و سازندگان 
کســب‌وکار از وارثان بیشتر است. از سوی دیگر این آمار پیام 
مهمی برای سیاســتگذاران نیز دارد. اقتصادهایی که امکان 
راه‌اندازی کســب‌وکار، جذب ســرمایه، حمایت از نوآوری و 
رقابت آزاد را فراهم می کنند بیش از سایر کشورها، زمینه خلق 
ثروت های جدید را به‌وجود می آورند. در مقابل، اقتصادهایی 
که با موانع گســترده، انحصار، نااطمینانی یا محدودیت های 
نهادی روبه‌رو هســتند، فرصت ظهــور کارآفرینان بزرگ را 
کاهش می‌دهند و ســهم ثروت های موروثــی یا رانتی در آنها 
بیشــتر می شــود. در مجموع، آمار هزار میلیاردر برتر جهان 
این برداشــت رایج را به چالش می کشد که ثروت‌های بزرگ 
عمدتاًً محصول ارث و میراث هستند. واقعیت این است که در 
اقتصاد امروز جهان »بیش از  6نفر از هر 10 میلیاردر، ثروت 
خود را ساخته‌اند نه اینکه آن را به ارث برده باشند.« این یافته 
نشان می‌دهد که نوآوری، سرمایه گذاری و کارآفرینی همچنان 
مهم ترین مســیرهای خلق ثروت در اقتصاد جهانی به شمار 
می‌روند و ثروت های افســانه‌ای، بیــش از آنکه »تقدیمی« 

باشند، »ساختنی« هستند.

معــاملات بورس تهران دیروز در فضایی آرام و متعادل آغاز 
شــد اما هرچه از زمان معاملات گذشــت، برتــری خریداران 
آشــکارتر شد و بازار با افزایش تقاضا، یکی از بهترین روزهای 
خود در هفته جاری را پشــت  ســر گذاشــت. برخلاف انتظار 
بســیاری از فعالان بازار که تصور می کردند، نزدیک شــدن به 
تعطیلات چند روزه بورس موجب افزایش عرضه و شناســایی 
سود شــود، جریان معاملات مســیر دیگری را پیش گرفت و 
ســرمایه گذاران با حفظ موقعیت های خــود و افزایش خرید، 
سیگنال مثبتی نسبت به چشم‌انداز بازار پس از پایان تعطیلات 
ارســال کردند. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد 
۵۹ هزار و ۶۲۹ واحدی معادل ‌۱.۱۶ درصد به سطح ۵ میلیون 
و ۱۸۷ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱۹ هزار 
و ۶۶۱ واحدی معــادل ‌۱.۴۷ درصد، در ارتفاع یک میلیون و 
۳۶۱ هزار واحد ایســتاد. رشد بیشــتر شاخص هم‌وزن نسبت 
به شاخص کل نشــان می‌دهد که نمادهای کوچک و متوسط 
همچنان با اســتقبال بیشتری از سوی ســرمایه گذاران مواجه 
هستند و رونق معاملات تنها به چند سهم بزرگ و شاخص ساز 
محدود نشده اســت. بازار در دقایق ابتدایی، روندی مثبت اما 
بــدون هیجان را تجربه می‌کرد و شــاخص ها با شــیبی ملایم 
افزایش می یافتند. با این‌ حال پس از گذشت حدود یک ساعت 
از آغاز معاملات، جریان نقدینگی تقویت شــد و خریداران با 
قدرت بیشــتری وارد بازار شدند. همین تغییر در سمت تقاضا 
باعث شــد بسیاری از نمادهایی که تا آن زمان تنها در محدوده 
مثبت معامله می شــدند با افزایش سفارش های خرید به صف 
خرید برســند و فضای کلی بازار به مراتب پررونق تر از ساعات 
ابتدایی شود. آمارهای معاملاتی نیز به خوبی این برتری را تأیید 
می‌کنند. در پایان دادوســتدها ۶۹۱ نماد با رشــد قیمت به کار 
خود پایان دادند و تنها ۱۲۴ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. 
همچنین ۴۲۵ نماد با صف خرید بسته شدند، درحالی  که تنها 
۳۶ نمــاد در صف فروش باقی ماندند. این نســبت، تصویری 
روشن از غلبه تقاضا بر عرضه در معاملات روز چهارشنبه ارائه 
می‌دهد. بررسی سفارش های ثبت‌ شده نیز همین روند را نشان 
می‌دهد. ارزش ســفارش های خرید در پایــان بازار به ۱۱ هزار 
و ۱۱۸ میلیارد تومان رســید، درحالی ‌که ارزش ســفارش‌های 
فروش تنها ۶۸۲ میلیارد تومان بود. فاصله قابل توجه میان این 
دو رقم بیانگر آن است که تقاضای بالقوه در بازار همچنان بسیار 
بیشــتر از عرضه اســت و خریداران تا آخرین دقایق معاملات 
دست بالا را در اختیار داشــتند. یکی از مهم ترین ویژگی‌های 
معــاملات روز چهارشــنبه، رفتار متفاوت ســرمایه گذاران در 
آستانه تعطیلات طولانی بورس بود. معمولًاً در روزهای منتهی 
به تعطیلات چند روزه، بخشــی از معامله گــران برای کاهش 
ریســک ناشــی از اخبار و تحولات احتمالی، اقدام به فروش 
ســهام می کنند و همین موضوع به افزایش عرضه و افت نسبی 
بازار منجر می شــود. اما این‌ بار چنین الگویی مشاهده نشد. 
نه تنها فشار فروش افزایش نیافت بلکه با گذشت زمان، تقاضا 
تقویت شد و بازار با شــرایطی مطلوب تر نسبت به ابتدای روز 
به کار خود پایان داد. این رفتار را می توان نشــانه‌ای از افزایش 
اعتماد فعالان بازار به روند آتی بورس دانســت. به نظر می‌رسد 
بخشی از ســرمایه گذاران ترجیح داده‌اند به جای خروج از بازار 
موقعیت های خود را حفظ کنند و حتی بر میزان خریدهایشان 
بیفزایند؛ موضوعی که می تواند از انتظار آنان برای تداوم فضای 
مثبت معاملات پس از پایان تعطیلات حکایت داشــته باشد. 
در بخش نقدینگی نیز نشــانه های امیدوارکننده‌ای دیده شــد. 
ارزش معاملات خرد ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
به ۲۴ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان رسید. اگرچه این رقم همچنان 
فاصله قابل توجهی با روزهای اوج رونق بازار دارد و نسبت به 
آن دوره بیش از ‌۵۰ درصد کمتر اســت اما همچنان در سطحی 
قرار دارد که از تداوم فعالیت ســرمایه گذاران و گردش مناسب 
نقدینگــی در بازار حکایت می کند. همچنین یک هزار و ۷۸۶ 
میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار سهام ثبت شد؛ رقمی که 
نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان خریدار خالص 
بازار هســتند و جریان ورود نقدینگی به بورس ادامه دارد. در 
مقابل صندوق‌هــای درآمد ثابت نیز ۹۳۱ میلیارد تومان جذب 
ســرمایه داشتند که بیانگر آن است که بخشی از سرمایه گذاران 
همچنان رویکردی محتاطانه را دنبال می کنند و بخشی از منابع 
خود را در دارایی های کم‌ریسک نگه می‌دارند. با این‌ حال برآیند 
کلی معاملات روز چهارشنبه کاملًاً به سود خریداران بود. رشد 
همزمان شاخص ها، برتری چشــمگیر تعداد نمادهای مثبت، 
صف های خرید پرشمار، ورود پول حقیقی و نبود فشار فروش 
در آستانه تعطیلات همگی نشــان می‌دهد، بورس تهران هفته 
معاملاتی را با فضایی امیدوارکننده به پایان رساند. اکنون نگاه 
فعالان بازار به نخستین روز کاری پس از تعطیلات دوخته شده 
است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا این موج تقاضا می تواند 
به روندی پایدار تبدیل شود یا بازار بار دیگر در معرض نوسانات 

ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت.

دست برتر خریداران
دلیل رشد شاخص های بورس چه بود؟

مدیران یکی از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری در لندن 
دور میز جمع شده‌اند. روی نمایشگر، نقشه خاورمیانه با نقاط 
قرمز چشمک می‌زند. قیمت نفت بالا رفته، شرکت های بیمه 
نرخ هــای جدیــد اعلام کرده‌اند و گزارش تازه‌ای از تشــدید 
تنش ها روی میز قرار دارد. قرار اســت درباره سرمایه گذاری 
در یک پروژه جدید در حاشــیه خلیج فــارس تصمیم بگیرند 
اما بحث نه بر ســر نرخ بازده بلکه درباره امنیت مســیرهای 
کشــتیرانی، احتمال گســترش درگیری و آینده ثبات منطقه 
است. در نهایت، تصمیم به تعویق می‌افتد. این بخشی بسیار 
کوچک از واقعیت های جنگ اســت. جنــگ پیش از آنکه 
کارخانه‌ای را ویران کند یا خط لوله‌ای را از کار بیندازد، اعتماد 
ســرمایه گذاران را هدف می گیرد که مهم ترین دلیل کشــورها 
برای جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود. تازه ترین آمارها 
نیز همین واقعیت را تأیید می کنند. ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی در خاورمیانه طی فاصله مــارس تا مه به ۱۹۱ پروژه 
کاهش یافته که نســبت به اوج دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود 
‌۶۷ درصد افت نشــان می‌دهد. حتی امــارات، که همچنان 
بزرگ‌ترین مقصد ســرمایه گذاری منطقه است، از حدود ۴۰۰ 

پروژه در سال گذشته به ۱۲۷ پروژه سقوط کرده است.
اما چرا این اتفاق رخ داده است؟

سرمایه گذاری مســتقیم خارجی )FDI( یکی از مهم ترین 
شــاخص های ســنجش اعتماد ســرمایه گذاران بــه ثبات 
اقتصادی و سیاسی کشورهاست. برخلاف سرمایه های مالی 
که می توانند ظرف چند ســاعت از یک بازار خارج شــوند، 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی معمولًاً تعهدی بلندمدت 
اســت؛ تعهدی که با ســاخت کارخانه، ایجاد مراکز تحقیق 
و توسعه، توسعه زیرســاخت ها یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای 
جدید همراه می شود. به همین دلیل هرگونه افزایش تنش های 
ژئوپلیتیکی به‌ویژه وقوع جنگ، نخستین اثر خود را بر جریان 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی نشــان می‌دهد. تحولات 
اخیــر منطقه و جنگ میان ایران و اســرائیل نیز از این قاعده 
مســتثنا نبوده اســت. آمارها نشــان می‌دهد که این بحران، 
حتی کشــورهایی که مســتقیماًً درگیر جنگ نبودند را با افت 
قابل توجــه در جذب ســرمایه گذاری خارجــی مواجه کرده 
است. بررسی روند سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه نشان 
می‌دهد که تنها در فاصلــه ماه های مارس تا مه مجموعاًً ۱۹۱ 
پروژه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در منطقه ثبت شده 
اســت؛ رقمی که نسبت به اوج ثبت‌ شده در دوره مشابه سال 
۲۰۲۵ حدود ‌۶۷ درصد کاهش یافته است. این افت تنها یک 

نوسان آماری نیســت بلکه بیانگر کاهش محسوس اشتهای 
ســرمایه گذاران بین‌المللی برای ورود به منطقه‌ای اســت که 
طی ماه های اخیر با افزایش ریسک های امنیتی، نااطمینانی 
سیاســی و نگرانی نســبت به آینده مواجه بوده است. کاهش 
ســرمایه گذاری خارجی در شــرایطی رخ داده که کشورهای 
حوزه خلیج فارس طی ســال های اخیــر میلیاردها دلار برای 
تنوع بخشــی به اقتصاد خود هزینه کرده‌اند. برنامه‌هایی مانند 
»چشــم‌انداز ۲۰۳۰« عربســتان ســعودی، توســعه اقتصاد 
دیجیتال در امارات، سرمایه گذاری قطر در فناوری های نوین 
و تلاش عمــان و بحریــن برای جذب ســرمایه های صنعتی 
همگی بر این فرض اســتوار بودند که منطقه می‌تواند به یکی 
از مهم ترین مقاصد ســرمایه گذاری جهان تبدیل شــود. اما 
جنگ مهم ترین پیش نیاز تحقق این هدف یعنی »ثبات« را زیر 
سوال برد. در میان کشــورهای منطقه، امارات متحده عربی 
همچنان جایگاه نخســت را در جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی حفظ کرده اســت. این کشور طی دوره مورد بررسی 
موفــق به جذب ۱۲۷ پروژه ســرمایه گذاری شــده که فاصله 
قابل توجهی با سایر کشورهای منطقه دارد. با این  حال همین 
کشور نیز از آثار جنگ در امان نمانده است. تعداد پروژه های 
سرمایه‌گذاری در امارات نسبت به حدود ۴۰۰ پروژه در مدت 
مشابه سال گذشته افتی چشــمگیر را تجربه کرده است. این 
آمار نشــان می‌دهد که حتی امن تریــن و باثبات‌ترین اقتصاد 
منطقه نیز نمی تواند خود را به طور کامل از پیامدهای افزایش 
ریســک های ژئوپلیتیکی مصون نگه دارد. علت این واکنش 
سریع سرمایه گذاران را باید در ماهیت سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جست‌وجو کرد. سرمایه گذاران بین‌المللی پیش از هر 
چیز به‌دنبال پیش بینی پذیری هستند. آنها می توانند با مالیات 
بالاتر یا حتی هزینه های تولید بیشــتر کنار بیایند اما نسبت به 
نااطمینانی حساسیت بســیار بالایی دارند. احتمال گسترش 
جنــگ، اختلال در مســیرهای حمل‌ونقــل، افزایش هزینه 
بیمه، تهدید زیرساخت های انرژی و دشوار شدن دسترسی به 
بازارهای منطقه همگی عواملی هســتند که بازده مورد انتظار 
پروژه‌های ســرمایه گذاری را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر 
منطقه خلیج فارس طی دهه های گذشته همواره به عنوان یکی 
از مهم ترین کانون های ســرمایه گذاری انرژی شــناخته شده 
است. اما در سال های اخیر، دولت‌های منطقه تلاش کرده‌اند، 
تصویر تازه‌ای از اقتصاد خــود ارائه دهند؛ اقتصادی که تنها 
به نفت وابســته نیســت و در حوزه‌هایی مانند گردشــگری، 
فناوری، خدمات مالی، لجستیک، هوش مصنوعی و صنایع 
پیشرفته نیز ظرفیت رشد دارد. کاهش سرمایه گذاری خارجی 
می تواند، روند این گذار اقتصادی را با چالش مواجه کند زیرا 
بســیاری از پروژه های بزرگ توسعه‌ای بر مشارکت شرکت ها 
و ســرمایه گذاران خارجی متکی هســتند. پیامد دیگر جنگ 

افزایش هزینه سرمایه است. وقتی ریسک منطقه بالا می‌رود 
سرمایه گذاران برای ورود به پروژه ها، نرخ بازده بیشتری مطالبه 
می کنند. این موضوع به افزایش هزینــه تأمین مالی پروژه ها 
منجر می شود و در نهایت بخشی از طرح های اقتصادی را از 
توجیه خارج می کند. حتی شــرکت هایی که تصمیم به خروج 
کامل از منطقه نمی گیرند، ممکن است پروژه‌های جدید خود 
را بــه تعویق بیندازند یا منابع مالی را به بازارهایی با ریســک 
کمتر منتقل کنند. در چنین شرایطی، رقابت میان کشورهای 
منطقه برای جذب ســرمایه نیز وارد مرحله تازه‌ای می شود. 
امارات، عربستان سعودی و قطر احتمالًاً تلاش خواهند کرد 
با ارائه مشوق های مالیاتی، تســهیل مقررات و تضمین های 
بیشــتر، بخشی از نگرانی ســرمایه گذاران را کاهش دهند. با 
این ‌حال تجربه نشان داده که هیچ مشوق اقتصادی نمی تواند 
جایگزین ثبات سیاسی و امنیتی شود. سرمایه گذاری مستقیم 
خارجــی بیش از هر چیز به افق بلندمــدت نگاه می کند و تا 
زمانی  که آینده منطقه مبهم باشد، تصمیم های سرمایه گذاری 
نیز با احتیاط بیشتری اتخاذ خواهد شد. در کنار آثار مستقیم 
جنگ، پیامدهای غیرمســتقیم نیز قابل توجه است. افزایش 
هزینه حمل‌ونقل دریایی، رشــد نرخ بیمه کشــتی ها، نگرانی 
نسبت به امنیت تنگه هرمز و احتمال اختلال در زنجیره های 
تأمین جهانی همگی بر ارزیابی سرمایه گذاران اثر می گذارند. 
بسیاری از شرکت های چندملیتی اکنون علاوه بر هزینه های 
اقتصــادی، شــاخص‌های ژئوپلیتیکی را نیــز در مدل‌های 
تصمیم گیری خود وارد کرده‌اند؛ موضوعی که باعث می شــود 
حتی احتمال وقوع درگیری نیز بر جریان سرمایه اثرگذار باشد.
با این  همــه نباید از ظرفیت هــای بلندمدت منطقه غافل 
شــد. کشــورهای حوزه خلیج فارس همچنان از مزیت‌هایی 
مانند ذخایر عظیم انرژی، صندوق های ثروت ملی قدرتمند، 
زیرساخت های پیشــرفته، موقعیت ممتاز جغرافیایی و بازار 
مصرف رو به‌رشد برخوردارند. اگر تنش های سیاسی کاهش 
یابد و چشــم‌انداز امنیتــی منطقه بهبود پیدا کنــد، احتمال 
بازگشــت ســرمایه گذاران نیز وجــود دارد؛ همان گونه که در 
دوره‌های گذشــته، پس از فروکش کردن بحران‌ها، بخشی از 
سرمایه های خارجی دوباره به منطقه بازگشته‌اند. با این‌ حال 
تجربه اخیر یک پیام روشــن برای سیاستگذاران منطقه دارد: 
توسعه اقتصادی بدون امنیت پایدار امکان‌پذیر نیست. رقابت 
برای جذب سرمایه دیگر صرفاًً بر سر کاهش مالیات یا ایجاد 
مناطق آزاد تجاری نیســت بلکه بر ســر ایجاد محیطی قابل 
پیش بینی، باثبات و امن است. ســرمایه گذاران جهانی بیش 
از هر زمان دیگری میان فرصت های اقتصادی و ریسک های 
ژئوپلیتیکی توازن برقــرار می کنند و در چنین فضایی هرگونه 
تشدید تنش می تواند، میلیاردها دلار سرمایه بالقوه را از منطقه 
دور کنــد. کاهش ۶۷ درصــدی پروژه های ســرمایه گذاری 
خارجــی در فاصلــه‌ای کوتاه و افت شــدید تعــداد پروژه ها 
حتی در امارات متحده عربی، نشــان می‌دهد که جنگ تنها 
اقتصاد کشورهای درگیر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه کل 
اکوسیستم سرمایه گذاری خاورمیانه را آسیب‌پذیر می کند. از 
این منظر، مهم ترین سرمایه‌ای که کشورهای منطقه باید برای 
حفظ آن تلاش کنند، نه صرفاًً منابع مالی یا ذخایر انرژی بلکه 
اعتماد ســرمایه گذاران است. اعتمادی که ساختن آن سال ها 
زمان می برد اما از دست رفتنش ممکن است تنها در چند هفته 

بحران و جنگ رخ دهد.

سرمایه به  شلیک 
جنگ چه بر سر سرمایه گذاری خارجی در خلیج فارس آورد؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر آیت‌الله 
علی خامنــه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامــی ایران، پایتخت خود 
را برای یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین عملیات های لجســتیکی و 
مدیریت شهری در تاریخ معاصر کشور آماده می کند. مقامات دولتی 
و شــهری با بســیج همه جانبه امکانات، پهنه‌ای گسترده از شرق تا 
غــرب تهران را به حالت آماده باش کامل درآورده‌اند تا پایتخت میزبان 
جمعیتی باشــد که پیش بینی می شــود به چندین میلیون نفر برسد. 
براساس اعلام ستاد ملی برگزاری مراسم، زنجیره این رویداد بزرگ از 
روز شنبه هفته آینده با آغاز مراسم وداع در مصلای تهران کلید خواهد 
خورد؛ روزی که با تعطیلی رسمی پایتخت همراه است و در ادامه، روز 
دوشنبه با برگزاری مناسک تشییع پیکر و اعلام دو روز عزای عمومی 

و تعطیلی سراسری در کل کشور به اوج خود می‌رسد.

پهنه تشییع؛ کریدوری در قلب تهران
بــرخلاف گمانه‌زنی های اولیــه، حجم پیش بینی  شــده جمعیت 
به گونه‌ای است که امکان محدود کردن مراسم به یک نقطه وجود 
ندارد. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و نماینده دولت در 
این ســتاد، اعلام کرده که یک »کریدور گســترده شرقی-غربی« 
مشــابه مســیر راهپیمایی ۲۲ بهمن برای این رویداد طراحی شده 
است. این پهنه عظیم از خیابان دماوند آغاز شده، با عبور از میدان 
امام حســین، خیابان و میدان انقلاب، خیابــان و میدان آزادی در 
نهایت به بزرگراه شهید لشگری متصل می شود. به گفته سخنگوی 
شــهرداری تهران، ایجاد زیرســاخت های ویژه و موانع موقت در 
معابری چون بزرگــراه مدرس، تصمیــم اجتناب‌ناپذیری بوده که 
با پیشــنهاد پلیس راهور و با هدف حفظ سلامــت عزاداران و باز 
نگه ‌داشــتن »مسیر ســبز امدادی« برای واکنش سریع به شرایط 

اضطراری اتخاذ شده است.

قفل بزرگراه ها؛ از خطوط ویژه تا پارک یک میلیون خودرو
یکی از اصلی ترین چالش های این تشــییع کم ســابقه، هدایت شبکه 
ترافیکی و مسافران برون شهری است. پلیس راهور با اتکا به سه اصل 
»محدودسازی هدفمند، مدیریت هوشمند و فرماندهی متمرکز« یک 

طرح چهارحلقه‌ای را در تهران پیاده خواهد کرد:
  حلقه اول )مرکزی(: انســداد کامــل و ‌۱۰۰ درصدی تردد و پارک 
خودروهــا تا شــعاع ۱۰۰ متری عمــود بر محورهای اصلی تشــییع 

)دماوند، انقلاب، آزادی و لشگری(.
  حلقه هــای بعدی: هدایت ترافیک به بزرگراه های پشــتیبان مانند 

همت، حکیم، زین‌الدین و رسالت.
سردار سیدابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، 
با اشاره به پیش بینی ورود کاروان ها از مبادی مختلف کشور اظهار کرد 
که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک در ۱۴ مبادی ورودی 
و پارکینگ های مسقف پایتخت آماده سازی شده است. او تأکید کرد 
خودروهای سنگین و عبوری که قصد توقف در تهران را ندارند باید از 

ساعت ۲۲ روز جمعه از آزادراه غدیر تردد کنند.
همچنین براســاس برآوردهای ترافیکی بیــش از ‌۴۱ درصد 
زائــران )نزدیک به ۵ میلیون نفر( از طریق شــبکه مترو جابه جا 
خواهند شد. برای جبران مازاد ظرفیت مترو ۴۲۰ دستگاه اتوبوس 
در ۱۴ میدان کلیدی مستقر شده و ۸۰ کیلومتر خط ویژه اتوبوس 
موقت برای دسترسی سریع به مصلی ایجاد شده است. به موازات 
آن، ســازمان تاکسیرانی با ۱۰۰۰ دســتگاه ون، خدمات رایگان را 
برای انتقال زائران از پارکینگ های دوردست به ایستگاه های مترو 

ارائه می‌دهد.

اسکان محله محور؛ تبدیل مدارس و مساجد به زائرسرا
با توجه به سرازیر شــدن میلیون ها تن از استان های مختلف، هتل ها 

پایتخت برای بدرقه رهبر شهید آماده می شود

محیط‌زیست

 بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان با سرعتی نگران کننده در 
حال عقب نشینی اســت؛ فرآیندی که از ساختمان های متروک ساحلی 
تا تغییر ســاختار اکوسیستم های شکننده، ردپای آن در سراسر کرانه های 
خزر دیده می شود. هرچند نوسان های تراز آب دریای خزر در طول تاریخ 
به عنوان پدیده‌ای طبیعی شناخته می شــد اما شواهد علمی جدید نشان 
می‌دهنــد که پس‌روی کنونــی حوضه خزر ماهیتــی کاملًاً متفاوت دارد 
و احتمالًاً بازگشــت ناپذیر خواهد بود. تحلیل هــای بلندمدت و ترکیب 
داده های ماهواره‌ای با یافته های هیدرولوژیک زمینی آشــکار کرده که از 
اواســط دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع از سطح 
آب دریای خزر ناپدید شــده و تراز آب آن حدود دو متر افت کرده است. 
این کاهش چشمگیر، زنگ خطر را برای وقوع یک بحران زیست محیطی 
و اقتصادی در منطقه به صدا درآورده اســت؛ بحرانی که برخی مدل های 
بدبینانه اقلیمی پیش بینی می‌کنند در صورت تداوم روند فعلی ممکن است 
تا سال ۲۱۰۰ سطح آب دریا را بین ۱۸ تا ۲۱ متر دیگر کاهش دهد و عملًاً 

یک سوم از مساحت خزر را به بیابان تبدیل کند.

راز رودخانه ولگا؛ فرضیه‌ای که رد شد
برای سال ها، تغییر اقلیم و کاهش بارندگی به عنوان متهمان ردیف اول 
بحران خزر معرفی می شــدند. با این‌ حال مطالعه‌ای جدید که توسط 
گروهی از پژوهشــگران ایرانی و بین‌المللی از جمله نیما شکری، مدیر 
مؤسســه آب دانشــگاه ســازمان ملل متحد و امیر آقاکوچک، استاد 
دانشــگاه کالیفرنیا انجام شــده، یکی از رایج ترین فرضیه‌ها را رد کرده 
اســت. داده ها نشــان می‌دهند که میزان بارندگی در حوضه رودخانه 
ولگا- شــریان اصلی خزر که حدود ‌۸۰ درصد آب ورودی آن را تأمین 
می کنــد- نه تنها کاهش نیافتــه بلکه با تغییر الگوهــای جوی اندکی 
افزایش نیز داشته است. پژوهشگران تأکید می کنند که تغییرات اقلیمی 
همچنان بر خزر ســنگینی می کند اما نه از مسیر کاهش بارش بلکه از 
دریچه افزایش تبخیر. بالا رفتن میانگین دمای منطقه ســبب شده تا 
ســالانه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب از سطح این دریاچه بزرگ 

خزر ناپدید می شود!خزر ناپدید می شود!
کاهش  ۲۴هزار کیلومتر مربع آب در ‌3دهه

در تب‌وتاب وداع

ساحلی در ذهن بومیان منطقه غریبه شده‌اند؛ کافه ها و اسکله هایی که 
روزی در لبه آب قرار داشتند امروز مترها با دریا فاصله دارند.

سایه سنگین سرنوشت »آرال« بر سر تجارت و انرژی
کارشناسان محیط‌زیســت هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت خزر را 
در آستانه عبور از »آستانه های بحرانی اکولوژیک« قرار می‌دهد؛ نقطه‌ای 
که پس از آن، بازگشت به شرایط اولیه غیرممکن خواهد بود. تجربه تلخ 
و تاریخی دریاچه »آرال« در شــرق خزر، نمادی از این فروپاشی است؛ 
جایی ‌که انحراف رودخانه ها منجر به خشکیدگی وسیع، توفان های نمکی 
ســمی و نابودی کامل تمدن های صیادی اطراف آن شد. اگر بخش های 
وسیعی از بستر خزر خشک شود، بستر نمکی و آلوده باقی‌مانده می تواند، 
اقلیم کل منطقه را دگرگون کرده و توفان های گردوغبار حاوی آلاینده های 
صنعتی را روانه شــهرهای اطراف کند. اما پیامدها تنها زیســت محیطی 
نیســتند؛ دریای خزر کریدور اســتراتژیک تجارت و انرژی میان آسیا و 
اروپا ســت. افت تــراز آب عمق آبراه ها را کاهــش داده و بنادر تجاری را 
مجبور به عملیات لجستیکی سنگین و لایروبی های مداوم و پرهزینه برای 
حفظ تردد کشتی ها کرده است. زیرساخت های بندری، خطوط لوله نفت 
و گاز و صنایع شیلات پنج کشور ســاحلی به ثبات این دریا وابسته‌اند و 

تزلزل آن، هزینه های اقتصادی هنگفتی را به کل منطقه تحمیل می کند.

بن بست دیپلماتیک در مدیریت منابع آب
بــرخلاف اقیانوس ها، مدیریت دریاچه های بســته به طور کامل به رفتار 
و تعامل کشورهای همســایه گره خورده است. پنج کشور ساحلی خزر 
یعنی ایران، روســیه، ترکمنســتان، آذربایجان و قزاقســتان دارای منافع 
اقتصادی و ژئوپلیتیک متفاوتی هستند. گرچه اسنادی چون کنوانسیون 
کتائو( به امضا رســیده اســت اما  وضعیت حقوقی دریای خزر )۲۰۱۸ آ
هنوز یک چارچوب جامع، شــفاف و الزام آور برای پایش هیدرولوژیک، 
اشــتراک گذاری شفاف داده‌ها و مدیریت مشترک منابع آب وجود ندارد. 
برداشت های غیرشفاف آب از رودهای بالادست در کنار هماهنگی های 
محدود منطقه‌ای، مانع از اجرای یک اســتراتژی حفاظتی یکپارچه شده 
است. دانشمندان تأکید می کنند که برای مهار یا کاهش سرعت این روند 
پاییزی به سطحی از همکاری منطقه‌ای نیاز است که در تاریخ این پهنه آبی 
بی سابقه بوده است. این راهکار شامل ثبت دقیق و شفاف مصارف صنعتی 
و کشــاورزی، رهاسازی هدفمند آب از ســدهای بالادست )به ویژه در 
حوضه ولگا( برای حفظ حقابه طبیعی دریا و سرمایه گذاری مشترک روی 
مدل های ســازگاری اقلیمی است. خزر فراتر از یک مسیر حمل‌ونقل یا 
منبع انرژی یک سامانه زنده و فرساینده است که اگر هماهنگی سیاست ها 
با سرعت تغییرات محیط زیستی آن همگام نشود، طبیعت منطق خود را 

به ناچار بر ساکنان کرانه های آن تحمیل خواهد کرد. 

و مراکز اقامتی پایتخت با ارائــه تخفیف ‌۵۰ درصدی از روز جمعه تا 
سه شنبه به مدار خدمت آمده‌اند. اما بخش اصلی بار اسکان بر دوش 

فضاهای عمومی است.
اســتاندار تهران اعلام کرد، نزدیک به ۶ هزار مدرسه در سطح 
اســتان تجهیز شده‌اند که ۵ هزار واحد آن مستقیماًً در شهر تهران 
قــرار دارد. علاوه بــر ایــن درمانگاه ها، آشــپزخانه‌ها و ظرفیت 
شبســتانی بیش از ۱۳۰ مســجد بزرگ در قالب نخستین تجربه 
عملیاتی »محله محوری« برای اســکان و تغذیــه رایگان زائران 
فعال شــده‌اند. برای مدیریت منظم تر هر یــک از مناطق ۲۲گانه 
شــهرداری تهران به عنوان میزبان یک یا چند استان معین کشور 
تعیین شده‌اند. در لایه دوم پشــتیبانی ۱۶ شهرستان استان تهران 
نیــز در وضعیت آماده باش قرار دارند تا در صورت تکمیل ظرفیت 

پایتخت، پذیرای زائران باشند.

دغدغه اصلی: مهار گرمازدگی و مدیریت بحران
همزمانی این رویداد با گرمای شدید تیرماه، مدیریت بحران و سلامت 
را به اولویت اول دفتر رهبری و دستگاه های اجرایی تبدیل کرده است.
علی نصیری، رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
تهران، با هشــدار نســبت به اوج گرما در ســاعات ۱۴ تا ۱۸ 
گرمازدگــی و مخاطرات تجمــع روی پل های عابــر پیاده را 

مهم ترین دغدغه های ایمنی خواند.
برای مقابله با این چالش، تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است:

  بیمارستان های سیار: استقرار ۶ بیمارستان تخصصی با ۶۰۰ تخت 
فعال و ۲۰۰ تخت پشــتیبان در مصلی به همراه احداث دو بیمارستان 

صحرایی توسط نیروهای مسلح در خارج از رینگ مرکزی.
  ناوگان اورژانس: استقرار ۷۰۰ آمبولانس، ۳۸ اتوبوس آمبولانس و 

۳۰۰ موتورلانس در سراسر مسیر.

  سیســتم مه پاش: تجهیز ۳۰ هزار متر مربع از صحن مصلی و ۱۲۰۰ 
نقطه از مســیرهای تشــییع به سیســتم های مه پاش توسط سازمان 

آتش نشانی.
 آماده‌باش آتش‌نشــانی: استقرار ۶ هزار آتش نشــان به همراه ۴۰۰ 
نیــروی داوطلب به‌صورت ‌۲۴ســاعته در ۷۰ نقطه عملیاتی مصلی و 

طول مسیر ۲۰ کیلومتری تشییع.

غرفه های گمشدگان و توزیع کارت های شناسایی
ســازمان مدیریت بحران با توجه بــه احتمال اختلال مقطعی 
در شــبکه های مخابراتی به دلیل تراکم جمعیت، از خانواده ها 
خواســته است پیش از ورود به مســیر، محل قرار مشخصی 
تعیین کنند. همچنین حدود ۵۰ غرفه ستاد‌ گمشدگان با حضور 
روان شناسان و نیروهای داوطلب در طول مسیر و زائرشهرها 

دایر خواهد شد.
یکی از اقدامات پیشگیرانه دیگر، طراحی و توزیع کارت های 
شناسایی ویژه در مراکز اسکان و نقاط پرازدحام است. روی این 
کارت ها اطلاعات هویتی، شماره تماس نزدیکان، بیماری های 
زمینــه‌ای و حساســیت های دارویی زائران درج می‌شــود تا در 
صورت بــروز حادثه یا گرمازدگی، روند امدادرســانی اورژانس 

تسریع شود.
جمعیت هلال‌احمر نیز با به کارگیــری ۲۵ هزار نیروی داوطلب، 
۳۵۸ آمبولانس و ۴ بالگرد امدادی، پشتیبانی عملیات را بر عهده دارد 
و ۹ استان کشور را به عنوان معین پایتخت مستقر کرده است. مقامات 
مســئول در پایان بر این نکته تأکید کرده‌اند که موفقیت این لجستیک 
عظیم و بی سابقه، بیش از هر چیز به رعایت توصیه های ایمنی، پرهیز 
از ســفرهای غیرضروری شــهروندان تهرانی و استفاده حداکثری از 

ناوگان حمل‌ونقل عمومی بستگی دارد.

همــراه اول با راه‌اندازی موکب رســانه‌ای در مســیر 
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجموعه‌ای 
از خدمــات ارتباطی، تولیــد محتوا و پشــتیبانی را برای 
خبرنگاران، عکاســان و فعالان رســانه‌ای فراهم می‌کند 
تا پوشــش این رویداد ملی با ســرعت، کیفیت و سهولت 
بیشــتری انجام شــود. به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه 
برنــد و رویدادهــای بین‌المللی همــراه اول، همزمان با 
برگزاری مراســم تشــییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، 
همراه اول موکب رســانه‌ای تخصصی خــود را برای ارائه 
خدمــات به اصحاب رســانه راه‌اندازی کرده اســت. این 
موکب با هدف حمایت از خبرنگاران و تســهیل فعالیت 
حرفــه‌ای آنان، امکانــات متنوعی از جملــه فضای کار 
اشتراکی، استودیوهای تلویزیونی و پادکست، اتاق پخش 
زنــده، مرکز تدوین، امکانات ارتباطی و اینترنتی، ســالن 
نشست خبری، اتاق مصاحبه، ابزارهای هوش مصنوعی 
بــرای کمک به تولید محتوا و خدمات ترجمه را در اختیار 
خبرنگاران و فعالان رســانه‌ای قرار می‌دهد. همراه اول با 
تکیه بر زیرساخت های ارتباطی خود، تلاش کرده فضایی 
فراهم کند تا رسانه ها بتوانند با تمرکز بیشتر و دسترسی به 
امکانات تخصصی، این رویداد ملی را سریع تر، دقیق تر و 

با کیفیت بالاتری پوشش دهند.

رسانه‌ها  پشتیبان  اول؛  همراه 
در مراسم تشییع رهبر شهید

گزارش ویژه 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تبخیر شود. افزون بر این تغییر در سرعت و جهت بادها که اکنون بیشتر 
از سمت قزاقستان و ترکمنستان می‌وزند با ایجاد کانون های گردوغبار، 
روند تبخیر سطحی را تشدید کرده است. با این  حال تحلیل های دقیق 
آماری نشان می‌دهد که عامل تبخیر تنها مسئول حدود ‌۴۰ درصد از کل 

کاهش تراز آب از دهه ۱۹۹۰ تاکنون است.

ردپای پررنگ انسان در شریان خزر
بخش عمــده و ‌۶۰ درصدی بحران ناپدید شــدن آب خزر، برخلاف 
تصور عمومی، نتیجه مســتقیم سیاستگذاری ها و مداخلات گسترده 
انســانی در چرخه هیدرولوژیک حوضه آبریز اســت. رودخانه ولگا 
در طول دهه های گذشته تحت تأثیر پروژه های کلان توسعه در روسیه 
قرار گرفته است؛ ساخت ســدها و مخازن متعدد، برداشت بی‌رویه 
آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی و توسعه کانال های کشتیرانی، 
جریان طبیعی آب به سمت خزر را به شدت محدود کرده است. یکی 
از بخش های کلیدی این مداخله، سیســتم کانال »ولگا-دن« است 
که خزر را به دریای ســیاه متصل می کند و بخشی از جریان طبیعی 
آب را از این حوضه بسته منحرف می کند. تمرکز بیش از حد بر روی 
کلان‌روایت تغییرات اقلیمی در عمل باعث شــده که سدســازی ها، 
انحــراف رودخانه ها و اولویت دادن به رشــد اقتصــادی کوتاه مدت 

کشورهای حاشیه، پشت توجیهات طبیعی پنهان بماند.

از جلبک های سمی شمال تا خط ساحلی غریبه در جنوب
جغرافیای خزر به‌گونه‌ای است که پیامدهای این عقب نشینی در تمام 
نقاط آن یکسان نیست. بخش شــمالی خزر که منطقه‌ای کم عمق، 
غنی و زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری، فک های دریایی و پرندگان 
مهاجر اســت بیشــترین آسیب را متحمل شده اســت. بررسی های 
ماهواره‌ای نشان می‌دهند که غلظت »کلروفیل-آ« در بخش شمالی 
افزایش یافته که مفســر رشــد فزاینده جلبک هــای مضر و کاهش 
شــدید کیفیت آب است. آب گرم تر و کم عمق تر، بستری ایده آل برای 
شکوفایی جلبکی ایجاد کرده که اکوسیستم شکننده دریا را به سمت 
خفگی پیش می برد. زیست‌شناسانی چون سایمون گودمن از دانشگاه 
لیدز هشدار می‌دهند که مناطقی در شمال شرق خزر که زمانی محل 
پوســت‌اندازی ده ها هزار فک دریایی بود اکنون به طور کامل خشک 
شــده و این جانوران زیســتگاه های حیاتی خود را از دست داده‌اند. 
در ســواحل جنوبی و در خاک ایران، اگرچه به دلیل شیب تند بستر 
و عمق زیاد دریا، عقب نشــینی خط ســاحلی نسبت به قزاقستان و 
روسیه کمتر به چشم می آید اما نشانه های بحران کاملًاً ملموس است. 
تالاب های ساحلی تحت فشار شدید قرار گرفته، ذخایر ماهی کاهش 
یافته و بازارهای محلی رونق گذشته خود را از دست داده‌اند. خطوط 
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یادداشت

اندیشــکده دانا )دیده بانی و اعتلای نظام آموزشی( در تاریخ  
1405/03/27 یادداشــتی تحلیلــی از دکتر قاســم یزدان پناه، 
متخصص رفتار ســازمانی و مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی با‌ 
عنوان » بحران حکمرانی آموزشی؛ وقتی پارلمان تعلیم و تربیت 
به حاشیه می‌رود‌« منتشــر کرد. این متن یکی از صریح ترین و 
روشــنگرانه ترین نقدهای ساختاری است که در سال های اخیر 
درباره نظام سیاســتگذاری آموزش و پرورش ایران نوشته شده 
اســت. نویســنده با نگاهی آسیب شناســانه و مبتنی بر تجربه 
مدیریتــی، زنگ خطری جــدی را برای آینده آموزش کشــور 
به صدا درآورده اســت. نکته کلیدی یادداشت، تشخیص بحران 
حکمرانی به جای تقلیل مســائل به ضعف اجرا یا کمبود بودجه 
اســت. یزدان پناه به‌درستی نشــان می‌دهد که ریشه ناکارآمدی 
امروز آموزش و پرورش، نــه در معلمان یا مدیران مدارس بلکه 
در ساختار پراکنده و موازی تصمیم گیری است که در آن  شورای 
عالی آمــوزش و پــرورش‌ به عنوان مرجع تخصصــی قانونی، 
تضعیف شــده و نهادهــای متعدد دیگری- چه رســمی و چه 
غیررســمی- سیاست های آموزشــی را رقم می‌زنند بدون آنکه 
پاســخگوی پیامدهای آن باشند. این تحلیل همسو با یافته های 
پژوهش های مدیریت دولتی است که نشان می‌دهد، ‌تعدد مراکز 
تصمیم گیری‌ مهم ترین عامل کاهش انســجام و افزایش هزینه 

مبادله در نظام های عمومی محسوب می شود.
در بخش دوم یادداشت، شکاف میان سیاستگذاری و میدان 
عمل نمود دارد. اشــاره به واکنش های منفی معلمان، مدیران و 
خانواده ها نسبت به تصمیمات اخیر، نشان می‌دهد که فرآیندهای 
کنونی فاقد  مشــارکت ذی نفعان‌ است. این دقیقاًً همان خطایی 
اســت که در نظام های آموزشی پیشــرفته با سازوکارهایی مانند 
گفت‌وگوهــای ملی، میزهای تخصصی محلــی و آزمایش‌های 

میدانی پیش از تصویب، جبران می شود.
یزدان پناه با مفهوم  آینده نگری دســت دوم‌ به آســیب دیگری 
اشاره می کند؛ واکنشی بودن به جای آینده سازی. در عصری که 
هوش مصنوعی، یادگیری شخصی ســازی  شده و تغییر ماهیت 
مدرسه، تحولات بنیادین ایجاد کرده‌اند همچنان با ذهنیت دهه 
۱۳۶۰ تصمیم گیری می شــود. این نقد، فراتر از آموزش، به نوعی 
 گیرکردگی نهادی‌ در بسیاری از ساختارهای کشور اشاره دارد که 
حاصل ترکیب  محافظه کاری ساختاری‌ و  ضعف نوسازی فکری‌ 
اســت. یکی از هوشــمندانه‌ترین بخش های یادداشت، تحلیل 
جایگاه وزیر آموزش و پرورش اســت. نویســنده نشان می‌دهد 
که وزیر در افکار عمومی مسئول همه نتایج نظام آموزشی است 
امــا اختیارات راهبردی لازم را در اختیار ندارد. این  مســئولیت 
بدون اختیار‌ نه تنها باعث سرخوردگی مدیران می شود بلکه عملًاً 

پاسخگویی را ناممکن می کند.
دکتر یزدان پناه در پایان ۹ راهکار مشخص ارائه می‌دهد که از 
بازتعریف نقش شورا تا جوان سازی ترکیب، مشارکت ذی نفعان، 
آینده پژوهی و اســتقرار نظام ارزیابی اثر را شــامل می شود. این 
راهکارها برخلاف بسیاری از متون مشابه، عملیاتی و مبتنی بر 
تجربه هستند. به‌ویژه تأکید بر  حکمرانی مبتنی بر داده و شواهد‌ 
به جای  حکمرانی بخشــنامه‌ای‌، هســته اصلــی تحول در نظام 
آموزشی است. یادداشت دکتر یزدان پناه، یک بیانیه تخصصی-
سیاســتی است که نه تنها به‌درستی مسئله را تشخیص داده بلکه 
نقشــه راه روشــنی برای خروج از بحران ارائه می‌دهد. اگرچه 
ممکن است برخی از راهکارها در فضای اجرایی با موانع قدرت 
و منافع نهادی مواجه شــوند اما به  هر حــال این متن می‌تواند 
ســندی مرجع برای بحث های کارشناســی در شــورای عالی 
آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و حتی دولت باشد.

تنها نکته غایب در یادداشت، اشاره به نقش مجلس و 
کمیسیون آموزش و تحقیقات در نظارت بر عملکرد شورا 
و وزارتخانه است که می توانست به غنای تحلیلی بیفزاید. 
با این‌ حال متن از حیث ساختار، استدلال و پیشنهادها 
یکی از مســتحکم ترین نقدهای منتشرشده در ماه‌های 

اخیر محسوب می شود.
به نظر می‌رســد، بهترین مســیر برای بهره بــرداری از این 
یادداشت، تبدیل آن به یک کارگروه مشترک میان شورای عالی، 
وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه های مطالعاتی است تا با 
طراحی یک  نظام سنجش حکمرانی آموزشی‌ به  تدریج گام های 
عملی برای بازطراحی ســاختار سیاســتگذاری برداشته شود. 

زمان، دیگر اجازه آزمون و خطاهای طولانی را نمی‌دهد.

آموزشی حکمرانی  بحران 
وقتی پارلمان تعلیم و تربیت به حاشیه می‌رود

جنگ ها صرفاًً در میدان نبرد تعیین تکلیف نمی شــوند؛ بلکه 
بخش مهمی از سرنوشــت ملت‌هــا در روزهای پس از جنگ 
رقم می خورد. اما اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، نشــان می‌دهد 
که تنها کشورهایی توانســته‌اند از دل بحران ها فرصت بسازند 
که شــجاعت بازنگری در الگوهای گذشته و جسارت نوآوری 
در مســیر آینده را داشــته‌اند. امروز نیز ایران در یکی از همین 
بزنگاه هــای تاریخی قرار گرفته اســت؛ نقطه‌ای که بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند ساختارشکنی های هوشمندانه و نوآوری 

در عرصه های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی است.
جنگ رمضان، فارغ از هزینه ها و خسارت هایی که بر کشور 
تحمیل کرد یک واقعیت مهم را نیز به نمایش گذاشــت؛ ایران 
توانســت از تمامیت ارضی، امنیت ملی و عزت خود دفاع کند 
و نشــان دهد که در برابر تهدیدهای خارجی، کشوری منفعل 
و تسلیم پذیر نیست. همین ایستادگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای 
آینده ایران به شــمار می‌رود. اما حفظ این سرمایه و تبدیل آن به 
قدرت پایدار، نیازمند آن است که کشور از منطق دوران بحران 

عبور کرده و وارد مرحله بازسازی و توسعه شود.
در چنین شرایطی، امید به سرانجام رسیدن توافق اولیه میان 
ایران و ایالات متحده آمریکا می تواند به عنوان یکی از مهم ترین 
فرصت های پیش روی کشــور تلقی شود. توافقی که اگر بر پایه 
منافع ملــی، حفظ عزت و احترام متقابل شــکل گیرد، نه تنها 
به معنای عقب نشــینی از اصول نیست بلکه می تواند، نشانه‌ای 

از بلوغ سیاســی و اعتماد به‌نفس ملی باشــد. ملت هایی که از 
موضع قدرت مذاکره می‌کنند، در واقع دستاوردهای خود را به 

سرمایه‌ای برای آینده تبدیل می کنند.
ایران امروز بیش از هر چیز به گشــایش در روابط اقتصادی 
و تعامل ســازنده با جهان نیاز دارد. اقتصاد ایران سال هاســت 
زیر فشــار تحریم هــا، محدودیت های مالی و انباشــت برخی 
ناکارآمدی های ســاختاری به‌ویژه در حوزه مدیریت قرار گرفته 
است و عبور از این وضعیت صرفاًً با تزریق منابع مالی یا اجرای 
سیاست های کوتاه مدت ممکن نیســت. آنچه کشور به آن نیاز 
دارد، اصلاحات عمیق در نظــام حکمرانی اقتصادی، افزایش 
شــفافیت، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت 
شایسته ســالاری و ایجاد فضای رقابتی برای سرمایه گذاری و 

تولید به دور از هرگونه رانت و دزدی دارد.
همزمان عرصه سیاســت نیــز نیازمند نگاهی تازه اســت. 
گاه و متصل به جهان  جامعه ایران امــروز جامعه‌ای جــوان، آ
اســت. نســل جدید مطالبات متفاوتی دارد و انتظــار دارد در 
فرآیند تصمیم گیری ها، نقش بیشتری ایفا کند. تقویت سرمایه 
اجتماعی، افزایش مشــارکت عمومی، بهره گیری از نخبگان و 
ایجاد ســازوکارهای کارآمدتر برای گفت‌وگــوی ملی می تواند 
زمینه ساز انســجام بیشتر و افزایش توان کشــور در مواجهه با 

چالش های آینده باشد.
ساختارشــکنی مورد نیاز امروز ایران به‌معنای نفی گذشــته 
یا کنار گذاشــتن اصول بنیادین نیســت؛ بلکــه به‌معنای عبور 
از الگوهایی اســت که دیگر پاســخگوی نیازهای عصر جدید 
نیستند. نوآوری در حکمرانی، اقتصاد و سیاست می تواند همان 
حلقه مفقوده‌ای باشد که ایران را از وضعیت تدافعی به موقعیت 

ایران امروز به ساختارشکنی و نوآوری نیاز دارد

یادداشت سیاسی

از منطق جنگ تا منطق توسعهاز منطق جنگ تا منطق توسعه

پیشرو و قدم نهادن در مسیر توسعه منتقل کند.
اگر توافق احتمالی با آمریکا به نتیجه برسد و درهای تعاملات 
اقتصادی و سیاسی جهان بیش از گذشته به روی ایران گشوده 
شود، کشور فرصتی تاریخی برای جهش خواهد داشت. فرصتی 
که می تواند در کنار عزت و اعتباری که از مقاومت و ایستادگی 
تاریخی به‌دســت آمده، جایگاه ایــران را در نظام بین‌الملل ارتقا 
دهد و تصویری تــازه از ایران آینده به جهــان ارائه کند؛ ایرانی 
قدرتمند، توسعه یافته، اثرگذار و برخوردار از اعتماد به نفس ملی.
اما توسعه و اقتدار ملی تنها در میدان اقتصاد یا حوزه نظامی 
تعریف نمی شــود. همان گونه که توان موشکی، قدرت دفاعی و 
آمادگی نیروهای مسلح از ارکان بازدارندگی در برابر تهدیدهای 
خارجی هســتند، انســجام اجتماعــی، رضایــت عمومی و 
همبستگی ملی نیز بخش دیگری از قدرت بازدارنده یک کشور 
را تشــکیل می‌دهند. تجربه جنگ اخیر نشان داد که هر زمان 
مردم با وجود تفاوت ســلیقه‌ها و دیدگاه های سیاسی زیر پرچم 
ایران و در دفاع از منافع ملی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، کشور 

توانسته است از دشوارترین آزمون ها عبور کند.
از همیــن‌رو دوران پــس از جنــگ می توانــد، فرصتی برای 
شکل گیری یک آشتی ملی فراگیر در چارچوب دولت-ملت ایران 
باشد. آشتی‌ای که نه به معنای حذف اختلاف نظرها بلکه به معنای 
پذیرش تنوع دیدگاه‌ها در ذیل منافع ملی و تقویت احســاس تعلق 
مشــترک به ایران اســت. جامعه امروز ایران در کنــار مطالبات 
اقتصادی، خواهان شنیده شــدن، مشارکت بیشتر در فرآیندهای 
تصمیم گیــری و برخــورداری از فضــای اجتماعی و سیاســی 
امیدوارکننده تر است. پاسخ دادن به این نیازها نه یک امتیاز سیاسی 

بلکه سرمایه گذاری برای افزایش قدرت ملی است. 

در سیاست، گاهی پیروزی ها مسیر تاریخ را تغییر نمی‌دهند. 
این شکست ها هستند که افق های تازه می گشایند. برای بیش از 
دو دهه، ایران، آمریکا و اســرائیل در چرخه‌ای از تقابل، فشار، 
تهدیــد و مذاکره گرفتار بودند. هر طرف تصــور می‌کرد با تداوم 
مســیر خود می تواند، دیگری را وادار به عقب نشــینی کند. اما 
امروز نشانه هایی دیده می شود که از تغییری عمیق تر خبر می‌دهد؛ 

تغییری نه در شعارها بلکه در فهم محدودیت های قدرت.
نخســتین تلاش جدی برای خروج از این چرخه، توافق 
هســته‌ای دوران اوباما بود. در آن مقطع بخشی از حاکمیت 
آمریکا به این نتیجه رســیده بود که مســئله ایران را نمی توان 
صرفاًً از طریق فشــار حل کرد و باید راهی برای عادی سازی 
تدریجــی روابط جســت‌وجو کرد. اما شــرایط برای چنین 
تغییری مهیا نبــود. در ایران بی‌اعتمــادی تاریخی همچنان 
ســنگین بود. در آمریکا، مخالفان توافق آن را عقب نشــینی 
راهبــردی تلقی می کردند. در اســرائیل نیز این نگرانی وجود 
داشت که هرگونه عادی سازی، توازن منطقه‌ای را به زیان این 

کشور تغییر دهد.
برجام بیش از آنکه پایان یک منازعه باشــد، وقفه‌ای در 
مسیر آن شــد. پس از آن، همه طرف‌ها به سمت گزینه های 
ســخت تر حرکت کردند. آمریکا فشــار حداکثری را آزمود. 
ایران مقاومت حداکثری را پی گرفت. اسرائیل نیز تلاش کرد 
با افزایش فشارهای امنیتی و منطقه‌ای، مسیر هرگونه توافق 

پایدار را مسدود کند.
در هر ســه جبهه، نیروهای رادیــکال فرصت یافتند تا به 

حداکثر ایده های خود نزدیک شــوند. سال ها بود که بخشی 
از جریان هــای تندرو در واشــنگتن و تل‌آویو معتقد بودند، 
مسئله ایران تنها از طریق رویارویی مستقیم قابل حل است. 
در ســوی دیگر نیز گروهی تصور می‌کردند، تشــدید تقابل 
می تواند موازنه را به ســود ایران تغییر دهد. اما نتیجه متفاوت 
بود. نه فشار حداکثری به فروپاشی ایران انجامید. نه جنگ و 
درگیری توانست مسئله را حل کند. نه آمریکا به اهداف نهایی 
خود رسید. نه اسرائیل به امنیت مطلق دست یافت و نه ایران 
توانست از هزینه های سنگین این تقابل مصون بماند. همین 

تجربه مشترک، مهم ترین تحول امروز را رقم زده است.
برای نخستین  بار پس از سال ها، بخشی از نیروهای مؤثر 
در هر ســه ضلع منازعه به این جمع بندی نزدیک شده‌اند که 
پیروزی کامل دست یافتنی نیست. تاریخ بارها چنین لحظاتی 
را تجربه کرده است. آلمان و فرانسه پس از دو جنگ جهانی، 
بریتانیا و ایرلند شمالی پس از دهه ها خشونت و حتی آمریکا 
و ویتنام، زمانی به سمت توافق و همکاری حرکت کردند که 

دریافتند، حذف طرف مقابل ممکن نیست.
واقع گرایی معمولًاً از دل آرزوها متولد نمی شــود؛ از دل 
بن بست ها متولد می شود. در آمریکا نیز نشانه های این تغییر 
قابل مشــاهده اســت. جریانی که امروز در اطراف ماگا و 
چهره هایی مانند جی.دی ونس دیده می شــود، در بسیاری 
از حوزه ها ادامه سنت نومحافظه کاری نیست. بخش مهمی 
از هویت سیاســی این جریان بر نقــد جنگ های پرهزینه، 
مخالفت با مــداخلات بی پایان و تمرکز بر بازســازی توان 
داخلی آمریکا اســتوار است. این جریان الزاماًً طرفدار ایران 
نیســت. اما برخلاف نسل پیشین، ایران را بیش از آنکه یک 
پروژه ایدئولوژیک بداند یک مسئله راهبردی تلقی می کند؛ 
مسئله‌ای که باید مدیریت شود نه آنکه به یک جنگ دائمی 

تبدیل گردد. شاید به همین دلیل باشد که امروز در واشنگتن 
بیش از گذشته از مدیریت منازعه سخن گفته می شود تا حل 

نهایی آن.
اما مهم ترین بخش این تحول در واشــنگتن نیســت؛ در 
تهران اســت. هیچ گشــایش خارجی بدون انسجام داخلی 
پایدار نخواهد ماند. اگر فضای جدیدی در سیاست منطقه‌ای 
و بین‌المللی در حال شکل گیری است، ایران بیش از هر چیز 
به تقویت وفاق داخلی نیاز دارد. فرصت های تاریخی زمانی به 
نتیجه می‌رسند که جامعه و حاکمیت بتوانند، حول منافع ملی 

به درکی مشترک برسند.
آنچــه در ماه های اخیر اهمیت دارد نــه صرفاًً یک توافق 
خارجی بلکه شــکل گیری کم‌سابقه‌ای از همگرایی در درون 
ســاختار تصمیم گیری کشور است. این همگرایی اگر به یک 
راهبرد پایدار تبدیل شــود، می تواند مهم ترین سرمایه ایران در 
ســال های پیش‌رو باشــد. وظیفه دولت نیز صرفاًً اداره امور 
اجرایی نیســت. دولت باید نقش محــوری خود را در حفظ 
و گســترش این وفاق ایفا کند. جــذب حداکثری منتقدان، 
کاهش شکاف های سیاســی و اجتماعی و بازسازی اعتماد 
عمومی اکنون به یک ضرورت راهبردی تبدیل شــده است. 
ایران امروز بیش از هــر زمان دیگری به گفت‌وگوی ملی نیاز 
دارد. گفت‌وگویی که تنها محدود به جریان های رسمی نباشد 

و بتواند، بخش های مختلف جامعه را در بر گیرد.
همچنین هــر گامی در جهت آشــتی اجتماعی، کاهش 
شکاف ها و گسترش دایره مشارکت، می تواند پشتوانه‌ای برای 
موفقیت در عرصه خارجی باشد. اگر واقع گرایی در سیاست 
خارجــی در حال تولد اســت، مکمل طبیعــی آن در داخل 
کشور، وفاق ملی است. شــاید مهم ترین فرصت پیش روی 
ایران همین باشد: تبدیل گشایش در بیرون به آشتی در درون.

واقع گرایان فرصت 
پنجره ای تازه برای دیپلماسی و وفاق ملی گشوده شده است
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